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  پيشگفتار چاپ پنجم 

ي ستايشها شايسته خداوندي است كه پروردگار جهانيان است و درود و سلام بر همه
  ي ياران ايشان باد.  هخاتم پيامبران، پيامبر ما محمد و بر خاندان و هم

از كتـاب   »هيالمباحـث الفرضـ يه فـيـالفوائد الجل«هارم كتاب هاي چاپ چ هنگاميكه نسخه
فروشيها تمام شد، درخواست دانشجويان براي آن كتاب فراوان شد و نياز بـه آن شـدت   
گرفت و با توجه به علاقه شديدي كه به منفعت مسلمانان و رغبتي كـه بـه انتشـار علـم     

  تصميم گرفتم تا دوباره آنرا به چاپ برسانم.  داشتم،
اكنون اشتباهات اندكي را كه در چاپ چهارم وجود داشـت اصـلاح كـرده و خـدا را     
جهت توفيق اين كار خير مي ستايم و از او مي خواهم كه نفع اين كتاب را نصيب عمـوم  

خداونـد و  مسلمين بگرداند و من و سائر مسلمانان را براي فهم ديـن و نصـيحت بـراي    
بندگانش و اخلاص در علم، توفيق عنايت فرمايد. همانا او بر همه چيـز توانـا و شايسـتة    
فرمانپذيري است. خداوند بر سرور ما محمد و خاندان و ياران و پيروان نيكو كـارش تـا   

  روز قيامت درود بفرستد..                
  ) (مؤلف
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  كنيم.  وييم و فقط بر او توكل ميج مي فقط از او ياري 
طلبيم و هـدايتش   ستاييم و از او ياري مي ايشها از آن خداوند است او را ميي ست همه

گـرديم و از   كنـيم و بسـوي او بـاز مـي     نماييم و از او طلب آمرزش مي مي را درخواست،
نـد او را  بريم، كسـي كـه خداو   دارهاي زشتمان به خداوند پناه ميبديهاي نفسهايمان و كر

و كسي كه خداونـد او را گمـراه كنـد دبگـر      گمراه سازدتواند او را  كس نميهدايت كند 
 ـ     شهادت مي راهنمايي نخواهد يافت. ي دهم كه هيچ معبودي جـز خـدا نيسـت، تنهـا و ب

دهم كه حضرت محمد بنده و فرستاده اوسـت، درود و سـلام    شريك است و شهادت مي
يارانش باد. اين مقاله خلاصـة مختصـر و مفيـدي اسـت در     فراوان خدا بر او و خاندان و 

خداوند روحش را پاك نگه دارد و قبـرش را نـوراني    -علم فرائض در مذهب امام احمد
دانش مانند خودم جمع آوري نمودم. بيشتر مسـائلش را از   كه آن را براي افرادي كم -كند

خ عبدالطيف بطـور خلاصـه   تقريرات استادمان، شيخ علامه محمد بن شيخ ابراهيم بن شي
. خداوند اورا در باغهاي وسيع بهشت خود ساكن كند و نفع علوم و فائده بخشيها ام دهآور

  را شامل ما و ساير مسلمين بگرداند. آمين.
خواهد  كه ميو حال اينكه در اغلب مواضع به دليل اختصار و آسان كردن براي كسي  

و گاهي هم بـه    ام دهدر مسائل خود داري كر آن را حفظ كند، از آوردن دليل و ذكر علت
و آنچه را كـه، دليـل مقتضـي تـرجيح آن      ام دهبعضي اختلافات، بخاطر قوت آن اشاره كر

 يه فـيـالفوائـد الجل«ام و نـام آن را   در حاشـيه تـرجيح داده   چـه در متن كتـاب و   چهباشد، 

مگاني سازد و تلاش در خواهم كه نفع آن را ه گذاشتم و از خداوند مي »يةالمباحـث الفرضـ
اين كتاب را براي ذات گرامي خود خالص گرداند و آن را وسيله رسيدن به بهشتهاي پـر  

  نعمت گرداند، زيرا فقط او متولي چنين كاري است و بر آن توانايي دارد.
بدان خدا رحمتت كند كه پيامبر در احاديث بسياري مردم را بر فراگيري علم فـرائض  

وده است از آن جمله احاديثي است كه ابو داوود از عبداالله بن عمـرو  تشويق و ترغيب نم
واضح المعني در  -آيه اي محكم -(علم سه نوع است :روايت كرده است كه پيامبر فرمود

يا سنتي كه پا بر جاست و يا علـم فرائضـي كـه در آن در بـين صـاحبان       –مقابل متشابه 
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دار قطني از ابوهريره روايت كرده اند كه  ميراث عدالت رعايت شده باشد) و ابن ماجه و
فرمود: (علم فرائض را ياد گيريد و آن را را به مردم بياموزيد زيرا  نصف  صرسول خدا
) و اين علم اولين علمـي اسـت كـه از    شود  ميو در عين حال از يادها زدوده  علم است

ض نصـف علـم   گفته است: معني اين كه فرائ :::: امت من سلب ميشود. سفيان بن عيينه
و  آن نيـاز خواهنـد داشـت)   وند (يعنـي بـه   ش ميمردم به آن دچار ي  هاست آنست كه هم

حافظ ابن رجب گفته است: دليل نصف علم بودن فرائض آنست كه احكام مربوط به اهل 
تكليف دو نوع است نوعي متعلق به زمان حيات و ديگري به امور بعد از مرگ تعلق دارد 

  است.و قسم دوم علم فرائض 
قبل از شروع نمودن به اسباب  ارث و مباحـث بعـد از آن لازمسـت امـور مهمـي را       

  بشناسيم:
   .شناخت تعريف اين علم امر اول:
   .شناخت موضوع آن امر دوم:
   .شناخت فائده آن امر سوم:

   .شناخت حكم اين علم در شرع امر چهارم:
   .شناخت اركان ارث امر پنجم:
  ارث.شناخت شرائط  امر ششم:
  .شود  ميي كه در ترَكَة ميت وارد شناخت بيشترين حقوق امر هفتم:

علم فرائض عبارتست از آگاهي به احكام متعلـق بـه مواريـث و    اما تعريف اين علم: 
 موضوع آنهمچنين آگاهي از علم حساب به اندازه اي كه در اين علم مورد نياز است و 

عبارتسـت از   فائـده و ثمـرة آن  مي ماند، و ماترك و اموالي است كه از مردگان بر جاي 
فرض كفائي است هر گاه كسـي   حكم آن در شرعرساندن حقوق صاحبان حق به آنها و 

  . شود  ميانجام دهد تكليف از بقيه ساقط آن را 
حـق   -3ارث بـه جـا گذارنـده     –مـورث   -2وارث  -1ركن اسـت:   3و ارث داراي 

  موروث و شروط آن نيز سه است:
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آنست كه در وقت مرگ مـورث وارث، حقيقتـاً زنـده باشـد يـا در حكـم        شرط اول 
زندگان باشد مانند حملي كه در شكم مادرست كه او هم به دو شـرط ارث مـي بـرد اول    
اينكه در زمان مرگ موروث وجود حمل در رحم قطعي باشد اگر چه هنـوز در آن زمـان   

  باشد. نطفه باشد دوم اينكه،  با حيات كامل از مادر جدا شده
شرط دوم ارث: آن است كه مرگ مورث ثابت شده باشد يا بوسيله ديدن و يـا از راه   

انتشار خبر مرگش بگونه اي كه آن خبر از كسي پوشيده نماند يا دو نفر عادل به مـرگ او  
شهادت داده باشند، يا اينكه مرگ او قطعي نيست ولي در حكم يا در تقـدير بـه مردگـان    

مانند مفقودالاثر و دوم مانند جنيني كه مادرش در معرض جنايـت  ملحق شده است اول، 
 ـ     غـره اي  آن ي  هقرار گرفته باشد و بعد جنين، مرده از مادر سـقط شـده باشـد كـه در دي

پرداخـت نمايـد در ايـن    كه بايد جاني به وارثين جنـين   –بنده يا كنيز  – شود  ميواجب 
ر اثر جنايت جان باختـه اسـت تـا آن    كه جنين در اول زنده و بعد ب شود  ميمورد فرض 

  غره از وي به ارث برده شود.
اسـت   –ارث بري از همـديگر   –شرط سوم از شروط ارث: علم به مقتضيات توارث 

وارث و مانند آن مي باشد. و اما ي  هكه منظور از آن شناخت اسباب ارث و جهت و درج
ت و آن حقوق در صـورتيكه  پنج حق اس شود  ميبيشترين حقوقي كه در تركة مرده وارد 

 ي حقـوق نكنـد را بـه ترتيـب از مـا تـرك برداشـته        همـه  تركة مرده اندك باشد و كفاف
  شوند: مي

  هزينة تشييع جنازه از قبيل حق كفن و حفر قبر و مانند آن :اول
مانند قرضـي كـه    –مرده ي  هنه به ذم –بدهيهايي كه متعلق به خود تركه هستند  :دوم 

گذاشته شده است و مانند حقي كه در عين بندة جنايت كار براي مجني  در مقابل آن رهن
: توضيح اينكه اگـر بنـدة   شود  ميثابت  –كسي كه جنايت بر وي واقع شده است  –عليه 

كسي بر كس ديگر جنايت كند مثلاً دست او را قطع كند و عاقبت قضيه بـه گـرفتن ديـه    
بلكـه بـه    شـود   ميعبد به او بدهكار ن منجر شود حق مجني عليه بر ذمه عبد نيست يعني

 شود  مييرد يعني به اندازه مقدار ديه از قيمت عبد ملك مجني عليه گ ميوي تعلق ي  هرقب
كـه   شود  ميريك خود در بنده شي  هدر نتيجه مجني عليه با مالك بنده به اندازة مقدار دي
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  – شود  ميناميده  اين مقدار ديه ارث
به هيچ چيزي تعلق پيدا نكرده است اعم از اينكه حق خدا يا  بدهيهاي مطلق كه :سوم 

  حق آدمي باشد. 
اداي وصايايي كه يك سوم يا كمتر از تركه را در برگرفته است كه اگر وصيت  :چهارم

به بيش از يك سوم يا براي وارث باشد اعم از كم و بيش براي تنفيـذ آن رضـايت ديگـر    
  وارثين لازم است. 

  ارث.  :پنجم

  ث اسباب ميراثمبح

اسباب جمع سبب است و آن در لغت عبارتست از چيـزي كـه در مسـير رسـيدن بـه      
و در اصطلاح چيزي است كه ذاتاً از  شود  ميهدفي مقصود از آن به عنوان وسيله استفاده 

  . شود  ميعدم لازم  وجودش، وجود و از عدمش،
رتست از عقد صحيح . و نكاح عبانكاح و ولاء و نسبو اسباب ارث سه چيز است: 

زناشويي اگر چه جماع و خلوتي هم در بين زوجين صورت نگرفته باشد و به وسـيلة آن  
زوجين از يكديگر ارث مي برند و باز هم اگر همسر در عده طلاق رجعي باشـد و يكـي   
از زوجين بميرند از همديگر ارث مي برند. سبب دوم ولاء عتق است (ولاء: آزاد كـردن)  

كه سبب پيدايش آن نعمتي اسـت كـه    –يك پيوند ريشه اي  –از عصوبتي كه عبارتست 
آزاد كننده بر آزاد شده خويش نهاده است پس آزاد كننده و عصبات ذاتي او نـه عصـبات   

بوسـيله آن   –معني عصبة ذاتي و بالغير و مع الغير بعداً خواهد آمد  –بالغير و مع الغير او 
ه شده از آزاد كنندة خويش ارث نمي برد. و اين حكـم  پيوند، ارث مي برند ولي بندة آزاد
گـر  م شود  مياين حق ولاء بر فرع ثابت نولي  د كن ميولاء به فرع آزاده شده نيز سرايت 

از پدر و مادرش در اصل حر نبوده باشند دوم اينكه  چ يكدو شرط اول اينكه هيبا وجود 
بندگي تابع مادرش است ولـي   هيچگاه بندة هيچ كسي نبوده باشد، و كودك در حريت و

و ولاء هم مانند نسب تابع پـدر اسـت    شود  ميدر دين تابع بهترين والدين از جهت دين 
توضيح اينكه اگر مرد و زني هر دو رقيق باشند و بعد هر يك از آنان توسـط شخصـي    –
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 آزاد گردند و اگر داراي فرزندي شدند ولاي فرزند آنان براي آزاد كننـدة پـدر اسـت نـه    
ولي گاهي ولاء فرع براي آزاد كنندگان مادر ست و آن هم در يك  –براي آزاد كنندة مادر 

صورت است بدين گونه كه بنده اي زن آزاد شده اي را به عقد نكاح خـويش در آورد و  
د از آن آزاد كنندگان مادرشـان  در بين آنان فرزندي متولد شود كه در اين مورد ولاء فرزن

رزنـد بـه آزاد كننـدگان پـدر بـاز      ن مورد هم با تحقق سه شرط ولاء فباشد ولي در اي مي
  گردد:  مي

  مادر آزاد شده باشد.               شرط اول:
  پدر در حال تولد فرزند بنده باشد.  :شرط دوم

  پدر قبل از مرگ آزاد گردد.  شرط سوم:
و  -خويشـاوندي   –از اسباب ارث نَسب است كـه عبارتسـت از قرابـت     سبب سوم:

كـه اصـول عبارتنـد از پـدران و      شود  ميسبب قرابت، اصول و فروع و حواشي را شامل 
آنان بالا رود، و فـروع عبارتنـد از   ي  همادران و پدر بزرگان و مادر بزرگان هر چند كه رتب

آنان پايين رود و حواشي هم عبارتند از برادران ي  هفرزندان و فرزندان پسران هر چند رتب
آنـان بـالا باشـد و    ي  هآنان پايين باشد و عموها هر چند رتبي  هن هر چند رتبو پسران آنا

  آنان پايين باشد. ي  هپسران عمو ها هر چند رتب

  مبحث موانع ارث

مانع در لغت حائل در بين دو چيز است و در اصطلاح چيزي اسـت كـه از وجـودش    
درست عكـس   .شود  ميولي از عدمش نه وجود و نه عدم ذاتي لازم ن شود  ميعدم لازم 

نه وجود  كه عبارتست از چيزي كه از عدمش عدم، لازم مي آيد ولي از وجودش »شرط«
  آيد و موانع ارث سه چيز است: رق، قتل، اختلاف دين.  و نه عدم ذاتي لازم نمي

انسان گرديده و به آن ي  هو آن عجزي است حكمي و اعتباري، كه لازم مانع اول رقِ:
و نـه از  برد  پس رقيق نه ارث مي باشد. و سبب اصلي پيدايش آن كفر مي ندك ميقيام پيدا 

و  –معني حجب بعـداً خواهـد آمـد     –كند  و نه كسي را حجب مي شود  ميارث برده او 
بـه انـدازه    –كسي كه قسمتي از وجودش بنده و قسمتي ديگر آزاد اسـت   – بندة مبعض
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وارثـين   چنـين و هم شـود   ميو ارث برده حريتي كه در او وجود دارد ارث مي برد و از ا
  كند.  حجب ميدورتر از خود را 
كه باعث قصاص يا ديـه  يـا كفـاره گـردد، و      شود  ميقتلي مانع ارث  :مانع دوم قتل

  قتلي كه منجر به اين سه چيز نگردد مانع ارث نخواهد بود. 
لاء و كـافر  : پس مسلمان از كافر ارث نمي برد جز از طريـق و مانع سوم اختلاف دين

برد جز به ولاء و اگر كافر قبل از تقسيم تركـه مسـلمان شـود بـراي      از مسلمان ارث نمي
. وكفر انواع مختلفي است ودليل شود  مياينكه او را به اسلام ترغيب كنيم به او ارث داده 

عدم توارث در بين اهل دو  دين مختلف احاديث وارده از رسول االله صلي االله عليه وآلـه  
   باشد. م ميوسل

  مبحث بيان وارثين مرد (ارثبران از ذكور)

قسمند پسر و پسرپسر هر چه پايينتر آيد و پدر و پدر و  15وارثين مرد به تفصيل 
بزرگ از طرف پدر هر انداز با ذكور محض بالا رود و برادر تني و برادر پدري و برادر 

زه پايين باشند، عموي پدر مادري و پسر برادر پدر مادري و پسر برادر پدري هر اندا
مادري و عموي پدري هر اندازه بالا باشند. و پسر عموي پدر مادري و پسر عموي پدري 

  هر اندازه پايين باشند و شوهر و آزاد كننده.

  مبحث ذكر زنان وارث

ارث بران زن به تفصيل يازده نوع هستند: دختر، دختر پسر هـر انـدازه پـدرش پـايين     
زرگ مادري: مادر بزرگ پدري و مادر بـزرگ پـدر پـدر، خـواهر پـدر      باشد، مادر، مادر ب

مادري، خواهر پدري، خواهر مادري، همسر، و آزاد كننده، پس به اين ترتيب دانسته شـد  
  نوعند.  26كه تعداد وارثين زن و مرد 

. فـرض در  مقدر و تعين شده در كتاب خداونـد تعـالي   »سـهم الإرثهـا«باب فروض 
آنها بـه قطـع و بريـدن بـر     ي  ههمردد كه اصل گ مياز معاني اطلاق لغت بر مجموعه اي 

كه شرعاً بـراي وارث   شود  ميرع به نصيب مقدر و معيني گفته گردد و در اصطلاح ش مي
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د و جز بوسـيلة عـول كـاهش    گرد گرفته شده كه جز با رد افزون نميمخصوصي در نظر 
  ارث بر دو نوع است. و –معني رد و عول بعداً خواهد آمد  –كند  پيدا نمي

 –يعني ارث بردن به عنوان عصبه بودن نه با فرض معـين  –اول فرض و دوم تعصيب 
فقـط بـا فـرض ارث     وند. قسمتيش ميو وارثين به اعتبار اين دو نوع به چهار قسم تقسم 

همسر  –يعني خواهر و برادر مادري  –برند و آنان هفت دسته اند مادر و دو فرزندش  مي
برند  و قسمي فقط به تعصيب ارث مي مادر بزرگ پدري و مادر بزرگ مادري.و شوهر و 

نوعند: پسر، پسر پسر هر اندازه درجه اش پايين باشد، برادر پدر مادري، بـرادر   12و آنان 
آنان پايين باشد. عموي ي  هپدري، پسر برادر پدر مادري، پسر برادر پدري هر اندازه درج

ي آنان بالا باشد. پسر عموي پدر مـادري، پسـر    دازه درجههر ان پدر مادري، عموي پدري
آنان پايين باشد، مرد آزاد كننده وزن آزاد كننده و قسمت ي  هعموي پدري هر اندازه درج

هم به فرض و هم به تعصيب ارث  سوم گاهي به فرض و گاهي به تعصيب و گاهي ديگر
برنـد   گاهي به فرض ارث مي رمچهابرند و آنان دو نفرند: پدر و پدر بزرگ. و قسمت  مي

برنـد و   فرض و تعصيب ارث نمـي  و گاهي به تعصيب و هيچگاه به هر دوي آنان يعني با
ش از يـك دختـر پسـر هـر انـدازه      آنان چهار نوعند يك يا بيش از يك دختر و يك يا بي

ي پدرش پايين باشد. يك يا بيش از يك خواهر پدر مادري. يـك يـا بـيش از يـك      درجه
  دري.خواهر پ

عدد هستند كه عبارتند از  6فروض معين در كتاب خداوند متعال 

2

1

4

1

8

1

3

2

3

1

6

1
و فرض هفتمي هم به اجتهاد ثابت شده است و آن يك سوم باقي  ،،،،،

  كه بعدا شرح آن بعداً خواهد آمد. »عُمَريةّ«براي مادر است در دو مسأله معروف به مساله 

مبحث ذكر كسانيكه به فرض 
2

  برند ارث مي 1

(اهل نصف
2

ي پدرش پايين  دختر پسر هر اندازه درجه اند: شوهر، دختر، پنج دسته )1
ه عبارتست از ك ميپس شوهر با يك شرط عد .باشد، خواهر، پدر مادري، خواهر پدري

از فرزندان و  برد، و فرع وارث عبارتند وارث نصف را به ارث مي عدم فرع وجود
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ي آنان پايين باشد. و دخترهم با دو شرط عدمي استحقاق  فرزندان پسران هر اندازه درجه
 كند كسي كه او را عصبه مي –نصف را دارد و آن دو شرط يكي آنست كه معصب 

 –كند)  است كه ارث اصحاب فروض را كم مي (عصبه در اين مبحث به معناي كسي
باشد و شرط ديگر آن است كه داراي خواهري  درش ميب وي برانداشته باشد و معص

برند دختر پسر  كه نصف مينباشد كه در ارث با وي شريك شود وارث سوم از كساني 
رط عدمي  استحقاق نصف را پيدا ي پدرش پايين باشد ولي با سه ش است هر اندازه درجه

  كند:  مي
ي  عموي هم درجه در و پسرآنست كه معصب نداشته باشد و معصب وي برا شرط اول:

  باشد.  او مي
آنست كه داراي خواهر يا دختر عموي هم درجه اي كه درارث با وي  شرط دوم:

  شريك شوند نباشد. 
  آنست كه فرع وارث بالاتر از او موجود نباشد. شرط سوم:
ه استحقاق نصف را دارد خواهر پدر مادري است كه او هم بـا چهـار   ك ميوارث چهار

  گردد: ي نصف تركه مي ايستهش ميرط عدش
 آنست كه معصب نداشته باشد و معصب وي فقـط بـرادر پـدر مـادري او     :شرط اول

  باشد.  مي
  آنست كه داراي خواهر پدر مادري نباشد كه در ارث شريك او گردد. شرط دوم:
  آنست كه ميت داراي فرع وارث نباشد. شرط سوم:

ر و كر نباشد و منظور از اصل، پـد آنست كه ميت داراي اصل وارث مذ شرط چهارم:
  ي مذكر به ميت متصل شود. پدر بزرگي است كه فقط بوسيله

شـرط  يرد خواهر پدري است كه با پنج گ ميوارث پنجمي كه فرض نصف به او تعلق 
كند. شرط اول آنست كه معصب نداشـته باشـد. شـرط     عدمي استحقاق نصف را پيدا مي

ر ارث شريك وي شود وجود نداشته باشد. شـرط  دوم آنستكه خواهر پدري ديگري كه د
سوم آنستكه مرده داراي فرع وارث نباشد. شرط چهارم آنست كه مرده اصل مذكر نداشته 
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  باشد و شرط پنجم آنست كه مرده داراي برادران و خواهران پدر مادري نباشد. 

 مبحث ذكر ارث بران(ياوارثين) يك چهارم
4

1  

اند يكي شوهر و ديگري همسر يا همسران. شوهر بـا يـك شـرط     ربع دو دسته وارثين
و همسـر يـا    شـود   مـي وجود فرع وارث مستحق يـك چهـارم   وجودي كه عبارتست از 

ارث بـراي مـرده مسـتحق يـك     همسران با يك شرط عدمي كه عبارتست از نبودن فرع و
  شوند.   چهارم مي

مبحث ذكر كسانيكه مستحق 
8

  هستند1

همسـر يـا   انـد كـه عبارتنـد از همسـر يـا همسـران.        يك هشتم فقط يك دسته وارثين
شوند با يك شرط وجودي كه عبارتسـت از اينكـه مـرده     همسران مستحق يك هشتم مي

  فرع وارث داشته باشد.

مبحث بيان كسانيكه مستحق 
3

  هستند 2

دختران، دختران پسر، خواهران پدر مـادري، خـواهران    اند. تهوارثين دو سوم چهار دس
پدري. دختران با يك شرط وجودي كه عبارتست از(يعني بيشتر از يك نفر بوده)  تعدد و 

شوند، و دختران پسـر   تست از عدم معصب مستحق دو سوم مييك شرط عدمي كه عبار
و نبـودن   با يك شرط وجودي كه همان تعدد است و دو شرط عدمي كه نبـودن معصـب  

فرع وارث بالاتر از آنانست. دو سوم ارث را مي برند، و خـواهران پـدر مـادري بـا يـك      
شرط وجودي كه همان تعدد است و سه شرط عدمي كه عبارتند از عدم  وجود معصـب  

گيرنـد، و   دو سـوم را مـي   و عدم وجود فرع وارث و عدم وجود اصل مذكر براي مـرده، 
شرط عدمي كه عبارتند از  4كه همان تعدد است و  خواهران پدري با يك شرط وجودي

عدم وجود معصب، عدم وجود فرع وارث، عدم وجود اصل مذكر وارث و عـدم وجـود   
  شوند.  مستحق دو سوم مي خواهران و برادران پدر مادري،
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باب ذكر كسانيكه مستحق 
3

  وند.ش مي1

دران و خواهران مـادري، مـادر بـا سـه شـرط      اند: مادر و برا يك سوم دو دسته وارثين
. شرط اول آن است كه مـرده داراي فـرع وارث نباشـد.    شود  ميمستحق يك سوم عدمي 

شرط دوم آن است كه مرده اصلاً خواهر و برادر نداشته باشد يا فقط داراي يك خواهر و 
يشتر از يـك  يا يك برادر باشد تعدادشان به حد جمع نرسيده باشد كه در اينجا جمع به ب

خواه هر دو مذكر يا هر دو مؤنث يـا   شود  ميهم  2گردد يعني شامل  اطلاق مينفر واحد 
هردو خنثي يا جنسشان مختلف باشد و خواه پدر مادري يا پدري يا مادري باشند و خواه 

شده باشند. شرط سوم   –محروم –ارث ببرند يا بوسيله شخص ديگري از ارث محجوب 
اي كه مادر درآن است يكي از دو مسأله عمريتين نباشد و آن دو مسأله آن است كه مسأله 

هم عبارتند از پدر و مادر و شوهر مرده يا عبارتند از پدر و مـادر و همسـر يـا همسـران     
سهم الارث هـر يـك از    مرده، كه مادر در اين دو مسأله يك سوم باقيمانده بعد از اخراج

پـدر و  ي  هو مادر و شوهر يـك ششـم و در مسـأل    ي پدر گيرد كه در مسأله زوجين را مي
ي دوم از گيرنـدگان  يـك سـوم خـواهران و      در همسر يك چهارم خواهـد بـود دسـته   ما

برادران مادري هستند كه با يك شرط وجودي يعني تعدد و دو شرط عدمي كه عبارتند از 
 گردنـد. و  مستحق يـك سـوم مـي    عدم وجود فرع وارث و عدم وجود اصل مذكر وارث،

شوند. اول اينكه مذكر  اي از وارثين ديگر جدا مي م ويژهخواهران و برادران مادري با احكا
و مؤنثشان چه به تنهايي و چه به همراه يكديگر در احكـام و انـدازة ارث مسـاويند. دوم    

گـردد در حاليكـه    به مرده متصل مي –يعني مادر خويش  –اينكه مذكرشان بوسيله مؤنث 
ال اينكه قاعده آن است كه هر مذكري بوسيله مؤنث بـه مـرده متصـل    و ح –برد  ارث مي

ي او بـه   كنند كـه بوسـيله   حجب نقصان ميگردد نبايد ارث ببرد. سوم اينكه آنان كسي را 
ي كـس   اعده آن است كه اگر كسي به واسطهدر حاليكه ق –اند  مرده رسيده و وارث شده

چهـام   –مان يا حجب نقصـان بنمايـد   ديگري به مرده متصل گردد نبايد او را حجب حر
و حـال   –ي اتصالشان به مرده گرديـده اسـت    برند كه واسطه اينكه آنان با كسي ارث مي

و در اين ويژگي چهـارم مادرپـدر و مـادر    –آنكه نبايد ذوالواسطه همراه واسطه ارث ببرد 
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  پدر پدر با آنان مشاركت دارند. 

مبحث ذكر كسانيكه استحقاق 
6

  را دارند1

گيرندگان
6

  اند: هفت دسته 1

رث براي ميت است كه با تحقق يك شرط وجودي كه وجود فرع وا اول پدر: 
  . شود  ميمستحق يك ششم 

كه باز هم با تحقق يكي از دو شرط وجودي كه عبارتست از وجود فرع  دوم مادر:
  .شود  مييا بيشتر مستحق يك ششم ان دو وارث يا جمع خواهران و برادر

كه با تحقق يك شرط وجودي كه عبارتست از وجود فرع وارث و  سوم پدر بزرگ:
  كند.  استحقاق يك ششم را پيدا مي يك شرط عدمي كه عبارتست از عدم وجود پدر،

كه با تحقق يافتن دو شرط عدمي يكي عدم معصب و  چهارم دختر يا دختران پسر:
از آنها جز دختري كه حائز نصف  –نزديكتر به ميت  –وارث بالاتر ديگر آن كه فرع 

كند و جز همراه يك دختر ميت، دختر  استحقاق يك ششم را پيدا مياست موجود نباشد، 
  پسر مستحق يك ششم نخواهد شد. 
. شود  ميكه با تحقق دو شرط مستحق يك ششم  :پنجم يك خواهر پدري يا بيشتر

يك خواهر پدر مادري ميت باشد كه نصف  تركه را از راه  شرط اول اينكه او همراه
  فرض نه تعصيب به ارث برده باشد. شرط دوم عدم معصب است. 

كه با يك شرط عدمي يعني نبودن مادر و با يك  :ششم يك مادر بزرگ يا بيشتر
ي كسي به ميت برسد كه آن كس  ارتست از اينكه مادر بزرگ بوسيلهشرط وجودي كه عب

  كند. استحقاق يك ششم را پيدا مي رث بوده باشد.خودش وا
كه با سه شرط مستحق يك ششم  هفتم فرزند مادر يعني برادر و خواهر مادري:

. شرط اول عدم وجود فرع وارث، شرط دوم وجود عدم اصل وارث مذكر، شرط شود  مي
  سوم اينكه فرزند مادر منفرد باشد(يعني تك نفر و تنها باشد).

نفر هستند. اول مادر مادر هر اندازه كه  3برند  بزرگهايي كه ارث ميدر و اكثر ما 
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اندازه كه درجه او فقط به  مونث بالا رود و دوم مادر پدر هري  هي او فقط بوسيل درجه
ي او بالا  پدر هر اندازه به محض مؤنث درجه ي مونث بالا رود و سوم مادر پدر وسيله
يك ششم را در بين ظر درجه با هم مساوي باشند ي مادر بزرگها از ن پس اگر همه رود.

كنند واگر يكي از آنان از حيث درجه به ميت نزديكتر باشد يك ششم  خود سه قسمت مي
دو خويشاوندي به ميت برسد ي  از آن او خواهد، بود و اگر يكي از مادر بزرگها به وسيله

نانكه اگر مردي دختر برد چ ث ميي آن دو قرابت دو سوم از يك ششم را به ار بواسطه
اش را عقد كند بعد آن دختر عمه فرزندي به دنيا بياورد در اينصورت مادر بزرگ آن  عمه

مرد، مادر مادر فرزند و مادر پدر پدر آن خواهد بود، و همينطور خواهد بود اگر مردي 
ين اش را به عقد خود در بياورد و آن دختر خاله فرزندي بدنيا بياورد، در ا دختر خاله

و هر  صورت مادر بزرگ آن مرد مادر مادر مادر فرزند و مادر مادر پدر او خواهد بود.
ي مذكري در بين دو مؤنث به ميت برسد مانند مادر پدر مادر ميت  مادر بزرگي كه بوسيله

ي  هر مادر بزرگي كه بوسيلهچنين ديگر ارثي براي او در نظر گرفته نخواهد شد وهم
زرگ ميت به ميت برسد مانند مادر پدرِ پدرِ بزرگ مرده، ولي شيخ پدري بالاتر از پدر ب

يعني مادر پدرِ پدرِ بزرگ) را مانند مادر پدر ( الاسلام ابن تيميه ارث بردن آن مادر بزرگ
  بزرگ اختيار كرده است. 

  مبحث تعصيب

تعصيب مصدر عصب يعصب تعصيباً است كه در اصل از عصب بمعني استوار داشتن 
مودن يا بمعني احاطه، مشتق شده است عصبة مرد، پسران و مذكر هاي و تقويت ن

خويشاوند از جهت پدر مي باشند، و علت نامگذاري اين خويشاوندان به عصبه آن است 
صب سازند. و عا اند يا پشت همديگر را استوار مي كه آنان دور و بر مرد را احاطه كرده

برد. و تعصيب نوع  ن سهم معين ارث ميبدوكه  شود  ميدر اصطلاح شرع به كسي گفته 
به سه دسته تقسيم  –كه جمع عاصب است  –دوم از دو نوع ارث است. و عصبه 

يعني كسي كه ذاتاً خود عصبه است كه به واسطه كس  –بالنفس ي  هشوند: اول عصب مي
ي مع الغير و عصبه   سوم عصبهدوم عصبه بالغير. و  –ذاتي  –ديگري عصبه نشده است 
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اش پايين باشد، پدر، پدر  پسر پسر هر اندازه درجه نفرند. پسر، 14نفس يا عصبة ذاتي بال
بزرگ پدري هر چند درجه اش بالا باشد برادر پدر مادري برادر پدري و پسران اين دو 
نوع برادران هر اندازه پايين روند  عموي پدر مادري، عموي پدري پسر عموها از دو نوع 

بالنفس ي  هآنان پايين باشد مرد آزاد كننده و زن آزاد كننده و عصب ي هفوق هر اندازه درج
وارث باشد تمام  تنها خودش گرداراي سه حكم ويژه هستند، اول اينكه هر يك از آنان ا

اول سهم  ،. دوم اينكه اگر ذوي الفروض در مسأله وجود داشتندشود  ميتركه را حائز 
و حكم سوم  گيرد تعلق ميي بالنفس  عصبه هو سپس باقيمانده ب شود  ميآنان پرداخت 

رند اين نوع تمام تركه را در بر گي –سهام صاحبان فرض مقدر  –اينكه اگر فروض 
و پدر بزرگ كه هيچگاه محجوب  شوند مگر پسر و پدر عصبه از ارث ساقط مي

  جهت عصوبيت هستند: 6ي بالنفس داراي  و عصبه گردند. نمي
   .بنوُت (فرزندي) اول:
  . )پدري اُبوت ( دوم:
  .)پدر بزرگيجدودت  ( سوم:

  .اخُوُت (برادر و خواهر و پسران برادر) چهارم:
   .عمو و پسر عمو پنجم:
  .ولاء ششم:

و ذكر اين جهات جهات ترتيبي است و هر صاحب جهتي بر صاحب جهت بعد از 
و  شود  ميگرفته  بودند قرب درجه در نظر ردد و اگر در جهت مساويگ ميخودش مقدم 

گيريم چنانكه  اگر در درجه هم مساوي بودند قوه و نيروي جهت و درجه را در نظر مي

گفته است: تقديم وارث در ارث را اول با جهت سپس با نزديكي درجه و  ::::جعبري 
آزاد كننده و احكام و جهات آنان هم ي  هبعد با قوت در جه و جهت در نظر بگير و عصب

ي مهم وجود دارد كه اهل فرائض رحمهم  و در اينجا سه قاعده يت است.ي م نند عصبهما
هيچ ارثي ندارند  –آزاد كننده  –االله آنها را ذكر كرده اند قاعده اول اينكه عصبات معتق 

مگر اينكه علاوه بر نسبت عصبيت با عصبات معتق با خود او هم نسبت عصبيت داشته 
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در نظر گرفته  اثي براي معتق عصبات معتق ميتميرباشند و قاعده دوم ان است كه هيچ 
مگر اينكه آن معتق عصبه اي را براي معتق ميت آزاد كرده باشد كه آن عصبه  شود  مين

سوم اين است كه زنان جز در دو مورد به ي  هپدر يا پدر بزرگ معتق ميت باشد. قاعد
ه را آزاد كرده سبب ولاء عتاق ارث نمي برند مورد اول جايي است كه خود زنان بند

  زنان بنده آزاد كرده باشد.ي  هباشند و مورد دوم آنست كه آزاد شد
: عصبه بالغير است و آنها چهار قسمند، دختر يا دختران همراه پسر قسم دوم از عصبه

يا پسران، دختر پسر با پسر پسر يا پسران پسر كه در درجه باشند اعم از اينكه برادر يا 
اش از اين دختران  سر همراه پسر پسري باشند كه رتبهر و دختران پعموزاده باشند يا دخت

پايينتر باشد در صورتيكه دختر پسر در ارث بري به اين پسر پايين تر از خود احتياج 
اه ي بالغير خواهر يا خواهران پدر مادري است كه همر قسم سوم از عصبهداشته باشد. 

چهارم از عصبات مع الغير خواهر يا خواهران  باشند و قسم برادر يا برادران پدر مادر مي
  پدري است كه همراه برادر يا برادران پدري باشد. 

الغير است و آنها هم دو دسته اند اول خواهر يا   ي مع عصبه قسم سوم از عصبه:
خواهران پدر مادري و دوم خواهر يا خواهران پدري كه هر دو دسته به همراه دختر يا 

  مع الغير خواهند شد. ي هدختران ميت عصب
  ي مهم وجود دارد: مسألهو در اينجا دو 

مسأله اول: هر گاه كسي بميرد و پدر معتق و معتق پدر را از خود به جاي گذاشته 
پسرش است و اما معتق پدر ي  هباشد، مال او را به پدر معتق مي دهيم زيرا ميت آزاد شد

ر فرع بندة آزاد شده  آن است كه آن هيچ ولائي بر مرده ندارد زيرا شرط ثبوت ولاء ب
  فرع، هرگز در قيد بندگي براي هيچ احدي نبوده باشد چنانكه گذشت. 

دوم: هر گاه خواهر وبرادري پدرشان را خريداري كنند و از بندگي خلاص ي  همسأل
 –بشود و آن را آزاد كند، سپس پدر بميرد و آن دو  1شوند، سپس پدر مالك بنده قني

پدر بميرد و فاقد عصبه  و ي  هآزاده شدي  هاز پدر ارث ببرند سپس بند – پسر و دختر

                                           
 دهد .  اي كه فاقد اوصافي باشد كه او را در معرض آزادي قرار مي بنده ـ قن1
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در اين صورت ميراث او به پسر  ذوي الفروضي باشد كه تمام دارائي او را تصاحب كنند
رسد نه به خواهرش زيرا او پسر معتق است نه به خاطر اينكه معتق معتق(آزاد كننده)  مي

كه  شود  ميو روايت  .شود  مي ) بر جهت ولاء مقدم(فرزندي »جهت بُـنـُوت«است زيرا 

تعالي گفت در مورد اين مسأله از هفتاد قاضي از قاضيان عراق سؤال  ::::امام مالك 
كردم كه همگي در جواب اشتباه كردند و به خاطر همين مطلب اين مسأله به مسأله 

  قضات نامگذاري شده است و خداوند متعال داناتر از همگان است.

  فائده:چند 

هر گاه در شخصي دو جهت تعصيب يا بيشتر جمع شدند با جهت مقدم  ي اول: فائده
ارث مي برد براي مثال: اگر كسي هم پسر و هم معتق براي مرده باشد فقط بخاطر پسر 
بودن ارث مي برد نه بخاطر اينكه معتق پدرش بوده است و همچنين اگر شخصي، هم 

ي ميت باشد باز هم به وسيله پسر  پسر آزاده كننده و هم پسر مرده و هم پسر پسر عمو
اينكه پسر پسر عمو يا پسر معتق است زيرا جهت بنوت ي  هبودن ارث مي برد نه به وسيل

  جهات مقدم است.ي  هبر هم
در هر شخصي دو جهت فرض و تعصب جمع شد، به هر دوي آنان  ي دوم: فائده

مرده هم هست و مانند ي  هودن عموزادارث مي برد مانند شوهري كه علاوه بر شوهر ب
  ميت هم هست.ي  هبرادر مادري كه علاوه بر برادر بودن عموزاد

جمع شود به هر دوي آن دو ارث  هر گاه در شخصي دو جهت فرض ي سوم: فائده
برد به شرطي كه يكي از آن دو جهت ديگري را حجب نكند، و اگر يكي از دو جهت،  مي

حجب  –با جهت حاجبه ارث مي برد نه با جهت محجوبه كرد  جهت ديگر را حجب مي
مانند مادر بزرگي كه مادر مادر مادر و مادر مادر پدر باشد كه  -شده از ارث محروم شده 

در هر دو جهت دو سوم 
6

در  –اجتماع دو جهت فرض –و اين مورد  1يردگ ميرا  1
ور است، مانند اينكه يك مرد مجوس مادرش نكاح مجوس و در جماع شبهه نيز قابل تص

                                           
  .ـ اين مثال با ممثل له مطابقت ندارد1
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را به نكاح خود در آورد و از مادر خويش دختري را به دنيا بياورد و همين طور است 
اگر مردي به شبهه با مادر خود جماع كندسپس مادر دختري به دنيا بياورد، پس در اين 

است و  دو مثال دو جهت فرض در دختر جمع شده يكي اينكه او دختر جماع كننده
كننده بميرد از  ديگري آن است كه خواهر مادري جماع كننده است پس اگر دختر جماع

او ارث مي برد چون دختر اوست نه اينكه چون خواهر مادري اوست زيرا دختر، فرزندان 
  د. كن ميمادر را حجب 

  مبحث حجب 

بدان كه حجب باب بزرگي در فرائض است تا جايي كه بعضي از علماي فرائض 
ناسد حرام است در فرائض فتوا دهد. و حجب در ش ميفرموده اند بر كسي كه حجب را ن

منع نمودن ارث از كسي است كه داراي سبب ارث » لغت بمعني منع است و در اصطلاح:
  باشد. 

ارثش منع شود يااز بيشترين سهم منع شود و به كمترين سهم ي  هخواه او از هم
است يكي حجب به اوصاف كه آن اوصاف همان قناعت كند و حجب داراي دو قسم 

وارثين متحقق شود ي  هموانع سه گانه ارث است كه بيان آن گذشت و ممكن است در هم
و كسي كه محجوب به وصف باشد وجود و عدمش مساوي بوده و وجودش كأن لم 

. قسم دوم حجب به اشخاص است و اين هم به دو قسم تقسيم شود  مييكن تلقي 
كه تحقق آن در  –منع وارث از تمام سهم الارث خودش  –ل حجب حرمان او شود  مي

نفري كه حجب حرمان در آنها متحقق  6تمام وارثين جز شش نفر امكان پذير است و آن
عبارتند از پدر و مادر و پسر و دختر و همسر و شوهر، و قسم دوم حجب  شود  مين

جب نقصان خود در هفت قسم و ح شود  ميوارثين متحقق ي  هنقصان است كه در هم
. قسم اول انتقال است از فرضي به فرضي كمتر، مانند شوهر كه از نصف شود  ميمنحصر 

و همچنين همسر كه از يك چهارم به يك هشتم انتقال مي يابد  شود  ميبه ربع منتقل 
قسم دوم انتقال از تعصيبي به تعصيب كمتر مانند انتقال خواهر پدر مادري و خواهر 

بالغير. قسم سوم انتقال از فرضي ي  همع الغير به درجه عصبي  هعصبي  هي از درجپدر
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ي  هعصبي  هنصف به درجي  هاست به تعصيبي كمتر از آن فرض، مانند انتقال زنان گيرند
بالغير. قسم چهارم انتقال از تعصيبي است به فرضي كمتر از آن تعصيب مانند انتقال پدر 

ارث به فرض قسم پنجم گرد آمدن ي  هث به تعصيب به درجاري  هو پدر بزرگ از درج
وارثين بسيار در يك فرض مانند گرد آمدن چند همسر در يك چهارم يا يك هشتم و 
گرد آمدن عصبات در جميع تركه يا در باقيمانده از سهام صاحبان فرض قسم هفتم گرد 

و  6 –عول پذيري  هنآمدن وارثين در عول مانند گرد آمدن صاحبان فرض در اصول سه گا
  - دو نكته –د نه حقيقاًً كن ميزيرا هر صاحب فرضي سهمش را اسماً دريافت  24و 12

   –مهم
د ولي حواشي با كن مياصول را جز اصول و فروع را جز فروع حجب ن نكته اول:

پدر حجب ي  هوند براي نمونه پدر بزرگها  به وسيلش مياصول و فروع و حواشي حجب 
د و مادر بزرگها بوسيله كن ميپدر بزرگ نزديكي پدر بزرگ دور را حجب  وند و هرش مي

كه در  –د كن ميوند وهر مادر بزرگ نزديكي مادر بزرگ دور را حجب ش ميمادر حجب 
يك پسر يا ي  هو فرزندان پسران بوسيل –تمام اين مثالها اصل با اصل حجب شده است 

نمايد و  پسر دور را حجب مي رِوند و هر پسرِ پسر نزديكي پسش ميبيشتر حجب 
وند و همچنين پدر بزرگ بنا به ش ميخواهران و برادران پدر مادري توسط پدر حجب 

د، و پسر و پسر پسر هر اندازه كه پايين باشد برادران و كن ميراي صحيح آنها را حجب 
ند و برادران و خواهران پدري علاوه بر اينكه توسط اشخاص كن ميخواهران را حجب 

وند و خواهر پدر مادري ش ميوند توسط برادران پدر مادري نيز حجب ش ميفوق حجب 
د و برادران مادري كن ميمع الغير باشد نيز برادران پدري را حجب ي  هزمانيكه عصب

وند كه عبارتند از پدر، پدر بزرگ، پسر، دختر، پسرپسر، ش ميحجب  گروه 6بوسيله 
وند و همچنين اگر ش ميك پسر يا بيشتر حجب يي  هدختر پسر، و دختران پسر بوسيل

دختران ميت دو سوم را كاملاً بگيريد و دختران پسر داراي معصب نباشند نيز حجب 
از دو سوم  وند ولي اگرهمراه آنان معصب وجود داشت به همراه وي آنچه را كه بعدش مي

پسر عموي هم  برند و معصب آنان يا برادر خودشان مي باشد يا باقيمانده است ارث مي
آنها است يا در صورت نياز مي تواند مذكري باشد كه از حيث درجه از آنان ي  هدرج
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پايين تر باشد و حكم دختران پسر پسر پايين با دختران پسر پسر بالاتر مانند حكم 
  دختران پسر ميت با دختران ميت است. 

و همچنين با يك  وندش ميو خواهران پدري با يك برادر پدر مادري يا بيشتر حجب 
وند و ش ميمع الغير باشند حجب ي  هخواهر شقيقه پدر مادري يا بيشتر در صورتيكه عصب

همچنين اگر خواهران پدر مادري مقدار دو سوم را براي خود كاملاً گرفتند و خواهران 
وند ولي اگر ش ميپدري معصب نداشتند كه معصب آنان برادر پدري است باز هم حجب 

  بعد از دو سوم را ارث مي برند.   ي  هباشند به همراه وي باقيماندمعصب داشته 
وارثين به اعتبار حجب حرمان بوسيله اشخاص به چهار دسته تقسيم  هشدار دوم:

از پدر و وند كه اين دسته عبارتند ش ميند اما هرگز حجب نكن مياي حجب  وند دستهش مي
ند كه اين دسته كن ميما حجب نوند اش مياي ديگر حجب  مادر دختر و پسر و دسته

ند و نه كن ميسوم كساني هستند نه حجب ي  هعبارتند از برادران و خواهران مادري و دست
چهارم كساني هستند كه ي  هوند كه اين دسته همسر و شوهر هستند، و دستش ميحجب 
  وند و اينان عبارتند از سائر وارثين.ش ميند و حجب كن ميحجب 

  ه مشرَكهمبحث در بيان مسأل

اركان اين مسأله عبارتند از: شوهر، مادر يا مادر بزرگ يا بيشتر از يك مادر بزرگ و 
فرزندان مادري و خواهران و برادران پدر مادري خواه فقط برادر در مسأله باشد يا فقط 
خواهر و يا خواهر و برادر بهمراه هم در مسأله موجود باشند و ديگر لازم نيست فقط 

مسأله وجود داشته باشند و خواهران و برادران پدري در اين مسأله جايگاهي  خواهران در
ندارند اين مسأله مشركه ناميده شده است زيرا بعضي از اهل علم به تشريك خواهران و 
برادران پدر مادري با خواهران و برادران مادري حكم كرده اند و باز هم اين مسأله 

چون اختلاف علما در آن مشهور است در فرائض به و  شود  ميحماريه و يميه ناميده 
وييم كه اصل اين مسأله گ ميمبحث ويژه اي اختصاص يافته است. بعد از ذكر اين مطالب 

و يك  شود  ميسهم است به شوهر داده  3ساخته مي باشد و نصف آن كه  6از عدد 
آن كه دو  و يك سوم شود  ميششم آن كه يك سهم است به مادر يا مادر بزرگ داده 
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و ديگر چيزي براي خواهران و  شود  ميسهم است به برادران و خواهران مادري داده 
برادران پدر مادري باقي نمي ماند، زيرا فروض ديگر وارثين تمام سهام مسأله را در 

باشد كه اين قول از  ميبرگرفته است و اين روش تقسيم كردن مذهب احمد و ابي حنيفه 
نيز روايت شده است و  �ابي بن كعب و ابن عباس و ابي موسي علي و ابن مسعود و

حضرت عمر در اول خلافتش به آن قضاوت كرده است. و شافعي و مالك به شريك 
نمودن و خواهران پدر مادري با خواهران و برادران مادري در يك سوم حكم كرده اند 

مذكر و مؤنث بودن تقسيم بگونه اي كه يك سوم در بين آنان به تعداد نفر بدون توجه به 
و حضرت  شود  ميو اين قول از عثمان و زيد بن ثابت رضي االله عنهما روايت  شود  مي

عمر در اواخر خلافت خويش به آن قضاوت كرده است و قول اول صحيحتر است زيرا 
پيامبرصلي االله عليه وسلم فرموده است فرائض را به صاحبان آن برسانيد بعد هر چه باقي 

براي نزديكترين مرد مذكر است و هر گاه شوهر و مادر يا مادر بزرگ و خواهران و  ماند
برادران مادري سهام خود را گرفتند در مسأله چيزي باقي نمي ماند. پس برادران و 

  وند و خداوند به امور خلق داناتر است.ش ميخواهران پدر مادري ساقط 

  ر مادري يا پدريمبحث احكام پدر بزرگ و برادران و خواهران پد

مذكر ي  همنظور از جد پدرپدر است هر اندازه كه بالا رود، به شرطي كه فقط به وسيل
  خواهران و برادران پدر مادر يا پدري است.  اخوت به ميت برسد و منظور از

در اين مسأله دو قول از علماي سلف وجود دارد، يكي اينكه برادران و خواهران پدر 
ه همراه جد(يعني پدر بزرگ) وارث گردانيم كه اين قول حضرت مادري يا پدري را ب

علي و ابن مسعود و زيد بن ثابت بوده با توجه به اختلافي كه در كيفيت ارث دادن در 
اين قول، مذهب شافعي و مالك و قول مشهور از امام  مچنينبين آنان وجود دارد و ه

دهيم و تمام خواهران و برادران را  باشد. قول دوم اينكه جد را مانند پدر قرار مياحمد 
باشد از جمله  ميبيش از ده نفر از صحابه ي  هاو ساقط كنيم و اين قول گفتي  هبه وسيل

حضرت ابوبكر صديق و حضرت عايشه مادر مؤمنين و ابن عباس و جابر و ابو موسي و 
. و اين اند ز به اين روش حكم دادهو هم چنين تعدادي از تابعين ني �عمران بن حصين
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باشد، و  نيز ميحنيفه و اسحاق و داوود و مزني و ابن سريج و ابن منذر  ي ابي هقول گفت
از امام احمد نيز عمل به اين قول روايت شده است و بعضي از پيروان ايشان مانند شيخ 

به محمد بن عبدالوهاب  - الاسلام ابن تيميه  و شاگردش علامه ابن القيم و شيخ مجدد
باشد زيرا دلايل زيادي دارد كه محل بيان  مياند، و همين قول صحيح  ل كردهاين قول عم

  آنها كتابهاي طولاني است.
وييم، كه بنابر قول اول هر گاه جد و اخوت با هم در يك گ ميبعد از بيان اين مطلب 

فرض نبود مسأله جمع شوند يا صاحب فرض با آنها وجود دارد يا خير، اگر صاحب 
ردد، اول اينكه يك سوم كل گ ميآيد و در بين دو چيز مخير  لت پيش ميبراي جد سه حا

دوم مقاسمه با خواهران و برادران كه هميشه سهم بيشتر و سودمند  گيرد ودارايي را مي 
  . شود  ميتر براي او در نظر گرفته 

آن است كه مقاسمه از يك سوم كل دارايي نفعش بيشتر باشد و شرط اين  حالت اول:
اين است كه تعداد اخوت واخوات (خواهران و برادران) از دو برابر جد كمتر حالت 

جد با يك  -2جد با يك خواهر  - 1باشند و اين مطلب در پنج صورت منحصر است: 
  جد با سه خواهر.  -5جد با يك برادر و يك خواهر  -4جد با دو خواهر  -3برادر 

يي است و شرط اين حالت اين مساوي بودن مقاسمه و يك سوم كل دارا حالت دوم:
است كه تعداد اخوت و اخوات دقيق دو برابر جد باشند كه درسه صورت منحصر 

  جد با چهار خواهر. -3جد با يك برادر و دو خواهر  -2جد با دو برادر  - 1: شود  مي
آن است كه يك سوم كل دارايي براي او از مقاسمه سودمندتر است، پس  حالت سوم:

يرد و شرط شناسايي اين حالت اين است كه تعداد خواهران و گ مين فرض آن را به عنوا
باشند  آن فراوان و غير قابل انحصار مي برادران از دو برابر جد بيشتر باشند و صورتهاي

ود داشت براي او هفت حالت پيش ولي اگر همراه وي يك صاحب فرض يا بيشتر وج
  ردد:گ ميآيد و در بين سه امر مخير  مي

مورد سودمند  -3يك ششم تمام دارايي، و از اين  -3ثلث باقي  -2مه مقاس -1
  زيند.گ ميترين  را بر 

از هفت حالت آن است، كه مقاسمه از يك سوم باقي و يك ششم كل  حالت اول:
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  مال، سودمندتر باشد مانند اينكه جد همراه مادر بزرگ و يك برادر پدر مادري باشد. 
ي براي جد از مقاسمه و يك ششم كل مال، آن است كه ثلث باق حالت دوم:

  سودمندتر باشد ماننداينكه جد همراه مادر و سه برادر غير مادري باشد. 
اين است كه يك ششم كل از مقاسمه و ثلث باقي سودمندتر باشد، مانند  حالت سوم:

  اينكه جد همراه شوهر و مادر بزرگ و دو برادر غير مادري باشد. 
كه مقاسمه و ثلث باقي مساوي، و از يك ششم كل مفيدتر آن است  حالت چهارم:

  غير مادري باشد.باشند، مانند اينكه جد همراه مادر و دو برادر 
آن است كه مقاسمه و سدس كل مساوي و از ثلث باقي بهتر باشند مانند  حالت پنجم:

  اينكه جد همراه مادر بزرگ و شوهر و يك برادر پدر مادري باشد. 
ن است كه ثلث باقي وسدس كل مساوي، و از مقاسمه بهتر باشند مانند آ حالت ششم:

  اينكه جد همراه شوهر و سه برادر غير مادري باشد.
آن است كه هر سه مورد يعني مقاسمه و ثلث باقي و سدس كل براي  حالت هفتم:

جد مساوي باشند، مانند اينكه جد و همسر و دو برادر غير مادري در يك مسأله جمع 
آيد يا يك ششم تنها است يا  مي 1ند و آن فرضي كه همراه جد در صورتهاي معادهشو

يك چهارم تنها و يا نصف تنها و يا يك چهارم و يك ششم خواهد بود، و اين مطلب به 
دليل آن است كه هر گاه همراه برادران و خواهران پدر مادري برادران و خواهران پدري 

ن سهم او در صورت را در مقابل جد بخاطر كاهش داد جمع شوند، پدر مادريها، پدريها
آورند اما وقتي جد نصيب خود را برداشت نمود، پدر مادريها به پدريها  نيازبه حساب مي

كشند. ولي  ان قرار دارد از چنگشان بيرون ميو آنچه را كه در دست آن كنند ميمراجعه 
يعني  –داشت فرض خود را  اگر از دسته پدر مادريها فقط يك خواهر در مسأله وجود

سد و صور ر مينمايد و اگر چيزي باقي بماند به پدريها  كاملاً برداشت مي –يك دوم 
اين مسائل مبتني بر دو اصل ي  هكه هم شود  ميصورت منحصر  68مسائل معاده در 

                                           
 اي است كه همراه جد هم خواهران و برادران پدر مادري و هم خواهران و برادران پدري ألهـ معاده مس1

  . موجود باشند
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 است، يكي اينكه پدر مادريها كمتر از دو برابر جد باشند. دوم اينكه در كنار پدر مادريها
به اندازه اي از پدريها اشخاص قرار داده شود تا دو برابر جد را به حد كمال برساند يا 

  هنوز از دو برابر جد كمتر باشند كه صور كمتر از دو برابر منحصر در پنج صورت است:
  جد همراه يك خواهر پدر مادري. -1
  .جد همراه يك برادر پدر مادري -2
  .جد همراه دو خواهر پدر مادري -3
  .يك برادر و يك خواهر پدر مادري جد همراه -4
  جد همراه دوخواهر پدر مادري. -5

  :وجه قابل تصور است همراه شقيقه ( خواهر پدر مادري) پنج
  .جد و شقيقه و خواهر پدري -1
  .جد و شقيقه و برادر پدري -2
  .جد و شقيقه و دو خواهر پدري -3
  .جد و شقيقه و يك برادر و يك خواهر پدري -4
  .خواهر پدري 3جد و شقيقه و  -5

  همراه شقيقه (برادر پدر مادري) سه صورت قابل تصور است:
   .( برادر پدر مادري) و خواهر پدري –جدو شقيق  -1
   .جد و شقيق و دو خواهر پدري -2
  جد و شقيق و يك برادر پدري.  -3

  و همراه دو خواهر پدر مادري مانند شقيق سه صورت متصور است:
   .جد و دو شقيقه و يك خواهر پدري -1
  ه و يك برادر پدري.جدو دو شقيق -2
  جد ودو شقيقه و دو خواهر پدري. -3

و همراه شقيق(برادرپدر مادري) و شقيقه(خواهر پدرمادري) يك صورت فقط تصور 
كه عبارتست از جد و شقيق و شقيقه و يك خواهر پدري و همراه سه شقيقه  شود  مي

ت را در صور 13يك صورت قابل تصور است مانند صورت شقيق و شقيقه. بعد اين 
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  يم كه آن پنج حالت عبارت بودند از: كن ميگذشته ضرب ي  هحالات پنجگان
   .همراه جد و خواهران و برادران صاحب فرض نباشد -1
  همراه آنان فقط صاحب سدس باشد. -2
  همراه آنان فقط صاحب ربع موجود باشد. -3
  احب نصف موجود باشد.همراه آنان فقط ص -4
  موجود باشد.حب يك چهارم و يك ششم همراه آنان صا -5

آن است كه همراه  66و صورت  شود  ميصورت حاصل  65، 5در  13كه از ضرب 
آنان صاحبان نصف و سدس جمع شود مانند يك دختر و دختر پسر و جد و شقيقه و 

آن است كه همراه آنان صاحبان نصف و ثمن موجود باشند  67خواهر پدري و صورت 
آن است كه همراه آنان  68ر پدري و صورت مانند دختر و همسر و جد و شقيقه و خواه

صاحبان دو سوم موجود باشند مانند دو دختر و جد و يك شقيقه و يك خواهر پدري و 
صورت قبلي  68هر گاه فرض در مسأله معاده نصف و ثمن باشد چهار صورت ديگر به 

شقيقه  .كه دو صورت از آن چهار صورت همراهشود  ميكه با تأمل دانسته  شود  مياضافه 
دو خواهر پدري و يك صورت همراه شقيق -2يك برادر پدري  - 1است كه عبارتند از: 

(دو برادر پدر  است كه عبارتست از يك خواهر پدري و يك صورت هم همراه شقيقين
اينها آن است كه جد ي  همادري) است كه عبارتست از يك خواهر پدر ي و منظور از هم

خواهد بود  24م و در اين صور چهار گانه اصل مسأله را به گرفتن يك ششم مجبور كني
زيرا فرض سدس در آنها وجود دارد و با اضافه اين چهار صورت، صورتهاي معاده به 

  سند. ر ميصورت  72

  ي اكدريه مبحث بيان مسئله

پدر بزرگ) اين مسأله عبارتند از شوهر و مادر و  و جد (ي  هاجزاي تشكل دهند
پدري، و چون اين مسأله اصول و قواعد زيد بن   1دري) و خواهرشقيقه (خواهر پدر ما

آن اقوال ي  هثابت را مشوش و مكدر ساخت، به مسأله اكدريه نام گرفت. و در وجه تسمي
                                           

 .اين مسأله نيازي به خواهر پدري نيست ـ در1
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ديگري هم گفته شده است. و كدرت در اصول بخاطرآن است كه طبق قاعده در باب جد 
به تعصيب ارث خود را برداشت  و اخوه نبايد خواهران به فرض ارث ببرند، بلكه بايد

نمايند و اگر بيش از يك ششم چيزي باقي نماند نبايد برادران و خواهران چيزي را به 
عنوان ارث برداشت كنند ولي علما اين صورت را استثناء كرده اند و نصف را براي 

  است. 6خواهر و يك ششم را براي جد در نظر گرفته اند و اصل مسأله 
 2و يك سوم آن هم كه  شود  مياست براي شوهر در نظر گرفته  3يك دوم آن كه 

و يك ششم آن هم كه يك سهم است براي جد در نظر  شود  ميسهم است به مادر داده 
، و گفته اند چون شقيقه در اين مسأله حاجب ومعصب ندارد نبايد ازارث شود  ميگرفته 

تأمين نصف، اصل ي  هو به اندازمحروم شود لذا نصف را هم براي او در نظر گرفته اند 
ي  هكامل مي شود سپس چون جد هميشه به بمنزل 9مسأله را عول نمودند كه در عدد 

برادر براي شقيقه است و بايد سهم او دو برابر سهم شقيقه باشد جد و شقيقه سهامشان را 
ند كن ميمذكر دو برابر مؤنث در بين خودشان تقسيم ي  همخلوط كرده و بعد آن را به قاعد

و چون جد دو برابر شقيقه است، جد را دو نفر و شقيقه را يك نفر بحساب مي آوريم و 
مجموع سهام آن دو چهار است و آن هم بر سه قابل تقسيم نيست و در آن انكسار و 

را كه به احتساب جد به دو نفر و شقيقه به  –نفرات  –تباين وجود دارد لذا عدد رؤس 
يم و كن مياست ضرب  9ر اصل مسأله با عولش كه مجموعاً سد در مي 3يك نفر به 
 8سهم براي خواهر و  4سهم براي مادر،  6سهم براي شوهر،  9 شود  مي 27حاصل آن 

  سهم براي جد خواهد بود. 

  مبحث بيان حساب در فرائض

مسائل و تصحيح آنها،  –اصل سازي  –حساب مربوط به فرائض عبارتست ازتأصيل 
= علم حساب عبارتست از قواعد و  شود  ميوفي كه چنين تعريف نه آن حساب معر

يم، زيرا اين تعريف حساب كن ميآنها مجهولات عددي را استخراج ي  هاصولي كه بوسيل
، و ما مي خواهيم فقط حساب فرائض را شود  ميشامل حساب فرائض و غير آن نيز 

 –تعيين مستحق  –صور  مورد بررسي قرار مي دهيم كه شامل تأصيل و تصحيح مسائل و
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. پس تأصيل عبارتست از بدست آوردن كمترين عددي كه فرض يا فروض شود  مي
مسأله بدون كسر از آن خارج شود و تصحيح عبارتست از بدست آوردن كمترين عددي 
كه بدون كسر بر ورثه تقسيم گردد. و مسأله هم عبارتست از معين نمودن فرض هر 

آن. و صورت عبارتست از تعيين مستحق فرض اصولي كه  وارث با قطع نظر از مستحق
  اصلند:  7مورد اتفاق علماي فرائض است 

    اصل شش -4  اصل چهار -3    اصل سه -2    اصل دو -1
  اصل بيست و چهار  -7    اصل دوازده -6  اصل هشت -5

باب جد و ي  هكه ويژ 36و  18و دو اصل اختلافي نيز وجود دارد كه عبارتند از: اصل 
يعني از  –ه هستند و قول صحيح آن است كه اين دو مسأله اصلند نه تصحيح اخو

و اصل مسأله كمترين عددي است كه فرض يا فروض مسأله  –تصحيح حاصل نشده اند 
را بدون كسر از آن استخراج مي نماييم. و مصحح مسأله كمترين عددي است كه بدون 

وند ش ميبر اين اصول نهگانه مترتب  . و مجموع مسائلي كهشود  ميكسر بر ورثه تقسيم 
مسأله هستند كه هر مسأله اي صورتهاي فراواني را  در ضمن خود گرفته است و  59

صورت يا حتي بيشتر از اين عدد مي باشد. و اين اصول  600تمام صورتها نزديك به 
مجموع  وند و ازش مينامبرده به اعتبار عول و عدم آن به دو قسم عائل و غير عائل تقسيم 

  اصول نهگانه فقط سه مسأله عول پذير هستند. 
    .24 مسأله سوم:    .12 مسأله دوم:    .6مسأله اول: 

، شود  ميزوج و فرد را شامل  10كه تا عدد  شود  ميعول  10و 9و 8و 7به   6و اصل 
فقط به ثمن  24، و اصل شود  ميعول  17و15و13فقط به عددهاي فرد يعني  12و اصل 

(سدس)،  6سد. و در اصل مسألة  ر مي 27و به  شود  مياست عول  3دد خودش كه ع
  يازده مسأله بدون عول وجود دارد: 

 .يك ششم تنها مانند مادر بزرگ و عمو -1

   .دو يك ششم (السدسان) مانند پدر و مادر و يك پسر -2
  سوم مانند مادر و يك برادر مادري.يك ششم و يك  -3
  .واهر پدر مادرييك ششم و دو سوم مانند مادر و دو خ -4
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   .دو يك ششم (السدسان) و يك دو سوم (الثلثان) مانند دو دختر و پدر و مادر -5
يك دوم(نصف) و يك ششم (السدس) مانند يك دختر ميت و يك دختر پسر  -6

   .ميت
يك دوم (نصف) و دو يك ششم (سدسان) مانند دختر ميت و دختر پسر ميت و  -7

   .مادر
ند دختر و دختر پسر و پدر و مان »ة أسداسثلاث«(نصف) و سه يك ششم  يك دوم -8

  مادر.
  دوم و يك سوم مانند شوهر و مادر. يك -9

  قيمانده مانند شوهر و مادر و پدر.نصف و ثلث با -10
  يك دوم و يك سوم و يك ششم مانند شوهر و مادر و برادر مادري در اصل. -11

  ) شش مسأله بدون عول وجود دارد:12در اصل دوازده (
  .و يك چهارم مانند مادر بزرگ و همسريك ششم  مسأله اول:
  .: يك چهارم و يك سوم مانند همسر و مادرمسأله دوم

  ر و پسر.يك ربع (الربع) و دو سدس (سدسان) مانند شوهر و پدر و ماد مسأله سوم:
  .يك چهارم و يك سوم و يك ششم مانند همسر و مادر و برادر مادري مسأله چهارم:

 مسأله پنجم:
4

1

2

1

6

1
  مانند شوهر و دختر و دختر پسر. وو

مسأله ششم:
3

2

4

1
   .مانند شوهر و دو دختر و

  آيد: جود مي) مسأله بدون عول به و6) نيز شش(24در اصل بيست و چهار (

 مسأله اول:
6

1

8

1
  .مانند همسر و مادر و پسر و

  مانند همسر و پدر و مادر و پسر. يك ثمن و دو سدس (سدسان) مسأله دوم:

 مسأله سوم:
3

2

8

1
  .مانند همسر و دو دختر و

 مسأله چهارم:
8

1

3

2

6

1
  .مانند همسر و دو دختر و مادروو
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مسأله پنجم:
8

1

2

1

6

1
  .مانند همسر و يك دختر و دختر پسروو

(سدسان) مانند همسر و دختـر و دختـر    يك ثمن و يك نصف و دو سدس مسأله ششم:
  .پسر و مادر

  عول شود چهار مسأله وجود دارد: 7) اگر به عدد 6و در اصل مسأله شش ( 
  ادري.يك دوم و دو سوم مانند شوهر و دو خواهر غيرم مسأله اول:

 مسأله دوم:
3

2

3

1

6

1
  ر مادري و دو برادر مادري و مادر.مانند دو خواهر غيوو

  مانند شوهر و شقيقه و خواهر پدري.دو نصف (نصفان) و يك سدس  سأله سوم:م
يك نصف و يك ثلث و دو سدس (سدسـان) ماننـد يـك شـقيقه و يـك       مسأله چهارم:

  .خواهر و دو برادر مادري
  عول  شود سه مسأله در آن وجود دارد: 8به  6و اگر اصل  

  ادر.ك ثلث مانند شوهر و شقيقه و مدو نصف (نصفان) و ي -1
ه و خـواهر  دو نصف (نصفان) و دو سدس (سدسان) مانند شـوهر و يـك شـقيق    -2

  پدري و يك برادر مادري.

3- 
3

2

2

1

6

1
  .مانند زوج و دو خواهر غير مادري و مادر وو

  عول شود داراي چهار مسأله است: 9به  6واگر اصل 

1- 
3

2

2

1

3

1
  .چند برادر و  خواهر مادري مانند دو خواهر غير مادري و شوهر و وو

2- 
3

2

2

1

6

1

6

1
مانند دو خواهر غير مادري و شوهر و يك بـرادر مـادري و مـادر     ووو

  .بزرگ
دو نصف (نصفان) و يك ثلث و يك سدس مانند شوهر و شقيقه و برادران مادري  -3

  .و مادر
ي مانند شوهر و شقيقه و خواهر پدر »ثلاثة أسداس«) و سه سدس نصفاندو نصف( -4

  .و يك خواهر مادري و مادر
  عول شود داراي دو مسأله است: 10به عدد  6و اگر اصل 
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دو نصف (نصفان) و يك ثلث و دو سدس (سدسـان) ماننـد شـوهر و شـقيقه و      -1
  .خواهر پدري برادران مادري و مادر

2- 
3

2

2

1

3

1
و  وو

6

بـرادران و خـواهران   مانند دو خواهر غيـر مـادري و شـوهر و     1
  .مادري و مادر

  مسأله موجود است: 3عول شده باشد  13در حاليكه به  12و در اصل  

 مسأله اول: 
3

2

4

1

6

1
  .مانند دو دختر و  شوهر و مادر وو

 مسأله دوم:
2

1

4

1

3

1
  .مانند شقيقه و مادر و همسر وو

 مسأله سوم:
6

1

6

1

4

1

2

1
   .مانند دختر و دختر پسر و مادر و شوهرووو

  عول شود داراي چهار مسأله است: 15به عدد  12و اگر اصل 

 مسأله اول:
3

و 2
3

و 1
4

  ر مادري و دو برادر مادري و همسر.مانند دو خواهر غي1

 :دوم مسأله
3

و2
6

و1
6

1 
4

مانند دو خواهر غير مـادري و يـك بـرادر مـادري و مـادر و       1
    .همسر

 سوم: مسأله
6

و1
3

و1
6

و1
4

 ـ  1 دري و خـواهر مـادري و مـادر و    وماند شـقيقه و خـواهر پ
  همسر.

  مسأله است:  2عول شود داراي  17به عدد  12و اگر اصل 

 مسأله اول:
3

و2
3

و1
6

و1
4

مـادري و دو   مانند هشت خواهر غير مادري و چهار خـواهر  1
مادر بزرگ و سه همسر و اين مسأله به ام الفروج و ام الارامل ملقب گرديده اسـت زيـرا   

  ورثه در آن مؤنث هستند.ي  ههم

 دوم: مسأله
2

و1
3

و1
6

و1
6

و1
4

ادر و خواهر مادري شقيقه و خواهر پدري و چند بر مانند 1
  و مادر و همسر.

  با عول هم دو مسأله وجود دارد: 24و در اصل 
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 اول: مسأله
3

و2
6

و1
6

و1
8

  نند دو دختر و پدر و مادر و همسر.ما 1

 دوم: مسأله
2

و1
6

و1
6

و1
6

و1
8

مانند يك دختر و دختر پسر و پدر و مادر و همسر پـس   1
 47مجموع مسائلي كه در اين اصول سه گانه چه با عول و چه بـدون عـول وجـود دارد    

  مسأله مي باشد. 
  مسأله اند: 6و آن مسائلي كه عول پذير نيستند 

  اصل چهار   -4اصل سه            -2اصل دو          -1 
  شش          و اصل سي -6اصل هيجده        -5اصل هشت       -4

  : دو مسأله موجود است:2كه در اصل 
   .نصف فقط مانند دختر و عمو -1
  .ادريدو نصف (نصفان) مانند شوهر و خواهر غير م -2

  سه مسأله موجود است: 3و در اصل 
  .يك سوم مانند مادر و عمو -1
  .دو سوم مانند دو دختر و يك برادر -2

3- 
3

و2
3

  .يخواهر غير مادري و دو برادر مادرمانند دو  1
  نيز سه مسأله وجود دارد: 4و در اصل 

 مسأله اول: 
4

   .مانند شوهر و پسر 1

 دوم: مسأله
2

و1
4

  .مانند شوهر و دختر 1

سوم: مسأله
4

و1
3

  .باقي مانده، مانند همسر وپدر و مادر 1
  دو مسأله وجود دارد: 8و در اصل 

1- 
8

  .ر و پسرمانند همس 1

2- 
8

و1
2

  .مانند همسر و دختر 1

يك مسأله وجود دارد كه عبارتست از:  18و در اصل 
6

و1
3

باقيمانده، مانند: مادر 1
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  .بزرگ وجد (پدر بزرگ) سه برادر غير مادري

وجود دارد كه عبارتست از هم يك مسأله  36و در اصل 
4

و1
6

و1
3

باقي مانده، مانند  1
مسأله وجود دارد كه  12همسر و مادر و سه برادر غير مادري پس در اين اصول ششگانه 

خواهد بود و مسأله  59اگر به مسائل موجود  در اصول گذشته اضافه شوند مجموع آنها 
اين حصر به نسبت مسائلي است كه در آنها يك فرض  يا بيشتر وجود دارد اما اصول 

قابل حصر نيستند زيرا اصل  –آن مسائلي كه در آنها فرض نيست  –مسائل تعصيبي 
  مسأله عصبه  كمترين عددي است كه بدون كسر بر آنان تقسيم شود.

ير، كه اگر قابل تقسيم باشد از همان اصل مسأله يا بر ورثه قسمت پذير است يا خ
اصل خود صحيح در مي آيد و اگر قسمت پذير نبود و در مسأله انكسار  به وجود آمد، 
انكسار يا بر يك صنف است يا بيشتر، و اگر انكسار در يك صنف باشد، سهام آن صنف 

سهم . در صورت تباين عدد صنف كه جزء ال 2دارد يا توافق  1يا با عدد صنف تباين
ي حتي اگر مسأله داراي عول باشد با همان كن ميرا در اصل مسأله ضرب  شود  ميناميده 

و ديگر حاصلضرب هر چه باشد مسأله در آن صحيح در مي آيد و  شود  ميعول ضرب 
سهام  هر شخص از آن صنف درمصحح مسأله به اندازه سهام تمام افراد آن صنف در 

رؤس  3آن صنف با عدد رؤسشان توافق داشت وفق اصل مسأله خواهد بود و اگر سهام
چه با عول و چه بدون  شود  ميدر اصل مسأله ضرب  شود  ميآنان كه جزءالسهم ناميده 

عول و حاصل ضرب هر چه باشد مسأله در آن به صحيح مي باشد و سهام هر شخص از 
له وجود عت آنان در اصل مسأسهامي است كه براي وفق جماي  همصحح مسأله به انداز

                                           
ثماثل نسبت دو عدد مانند هم است  3و 8ـ تباين دربين دو عددي است كه كسر مشترك ندارند مانند 1

 .4 و 4مانند 

تداخل نسبت بين دو عدد بزرگ و  4و 8ـ توافق در بين دو عددي است كه كسر مشترك دارد مانند 2
  . گ بر كوچك تقسيم شودبزر كوچك كه عدد

كسر مشترك بين آنان وفق ناميده  6و8ـ اگر دو عدد در كسري مثلاً يك دوم توافق داشته باشند مانند 3
 . سه است 6چهار و وفق  8مثال وفق  مثلاً در يبن شود  مي
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  داشت.
پسر است كه اصل مسأله از چهار مي باشد، يك سهم به  5و مثال تباين شوهر و 

سد و سه سهم براي پنج پسر باقي مي ماند كه بر عدد آنان قابل تقسيم نيست ر ميشوهر 
و چون عدد سهام با عدد رؤس تباين دارند عدد رؤس را كه جزءالسهم است در اصل 

. و پنج بيستم شود  ميتصحيح  20يم مسأله در عددكن ميضرب مسأله كه عدد چهار بود 
سهمي كه به هر يك از  3و  شود  ميبه شوهر و به هر يك از پسران سه بيستم داده 

آنان بود. و مثال ي  هسهمي است كه در اصل مسأله متعلق به هم 3سد همان ر ميپسران 
كه ربع آن معادل يك سهم  مي باشد 4عمو است كه اصل مسأله از  6توافق يك همسر و 

عمو مي ماند است و بر رؤس آنان تقسيم پذير  6و سه سهم براي  شود  ميبه همسر داده 
نيست و از طرفي هم چون در بين عدد رؤس و عدد سهام  آنان توافق بالثلث وجود دارد  

، در اصل مسأله كه 2و عبارتست از عدد  شود  ميوفق رؤس را كه جزء السهم ناميده 
 شود  ميو دو هشتم آن به همسر داده  شود  مي 8يم حاصل ضرب كن ميهار است ضرب چ

توضيح اينكه براي وفق عموها يك سهم  شود  ميو به هر يك از عموها يك هشتم داده 
  در اصل مسأله وجود داشت و در مصحح مسأله به هر يك از آنان يك سهم رسيده است. 

بود كه اصناف داراي انكسار كه منكسر عليهم و اگر انكسار بر دو صنف يا بيشتر  
ود، پس از دو حالت خارج نيست زيرا سهام ر ميوند از چهار صنف فراتر نش ميناميده 

هر صنف با عدد رؤس آن يا تباين دارد يا توافق و در صورت تباين عدد رؤس هر صنف 
ق آنها و در صورت توافق وفق رؤس هر صنف را نگه مي داريم سپس عدد رؤس يا وف

را با هم مي سنجيم تا ببينيم كداميك از نسبتهاي چهارگانه يعني تماثل و تداخل و تباين 
و توافق، در بين آنها وجود دارد كه تماثل يا مماثله عبارتست از اينكه عدد رؤس مساوي 

، و تداخل يا مداخله آن است كه عدد بزرگ بر كوچك تقسيم پذير 2و2هم باشند مانند 
در كار نباشد و يا تداخل آن است كه عدد كوچك عدد بزرگ را يك يا  باشدو كسري

اي وجود نداشته باشد و يا عدد  ند يعني بعد از تقسيم باقي ماندهچند مرتبه فاني ك
 كوچكتر جزء مفرد از عدد بزرگتر باشد و هر سه تعريف براي تداخل صحيح است مانند 

–كسري از كسور  –ف با جزئي از اجزاء و موافقه يا توافق آن است كه عدد اصنا 4و 2
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مثلاً. و مباينه  6و  4د و آن هم مانند كن ميمتفق باشند و تعريف تداخل بر توافق صدق ن
يا تباين عبارتست از اينكه عدد اصناف در هيچ جزئي از اجزاء متفق نباشند بلكه با هم 

سر مشترك نداشته به عبارت ديگر تباين آن است كه دو عدد ك –اختلاف داشته باشند 
. پس اگر رؤس با هم تماثل داشتند به عدد يكي از صنفين متماثل يا 3و  5مانند  –باشند 

و بعد آن را در  شود  ميو همان يكي جزءالسهم قرار داده  شود  مياصناف متماثله اكتفا 
و اگر اصناف يا دو  شود  مييم و مسأله از حاصلضرب صحيح كن مياصل مسأله ضرب 

و به آن اكتفا شده  شود  ميهم تداخل داشتند عدد بزرگتر جزء السهم قرار داده  صنف با
و حاصلضرب را اصل  شود  ميو در اصل مسأله چه با عول و چه بدون عول ضرب 

  آيد.  ز همان حاصلضرب مسأله صحيح در ميمسأله قرار مي دهيم و ا
واگر اصناف يا دو گيرد.  و اگر مسأله عول داشت همراه عول مورد ضرب قرار مي

يم و كن ميصنف با هم توافق داشتند وفق يك صنف را در تمام صنف ديگر ضرب 
حاصلضرب را جزء السهم قرار مي دهيم و همين جزء السهم را در اصل مسأله چه با 

ما از اين حاصلضرب صحيح در مي آيد ي  هيم و مسألكن ميعول و چه بدون عول ضرب 
يم و كن مياشتند بعضي از اصناف را در ديگري ضرب و اگر اصناف با هم تباين د

حاصلضرب را جزء السهم قرار مي دهيم  و آن  را در اصل مسأله با عول يا بدون عول 
يم و به اين ترتيب مسأله صحيح مى شود. مثال مماثله چهار همسر و چهار كن ميضرب 

راي عمو ها كه عمو كه اصل مسأله از چهار است، يك سهم براي همسران و سه سهم ب
سهم هر صنف با عدد آن مباين است و بعد از نگه داشتن رؤس هر دو صنف معلوم 

كه بين آن دو تماثل وجود دارد لذا به يكي از آنان اكتفا شده و جزء السهم قرار  شود  مي
سد و ر مي 16كه به عدد  شود  ميو در اصل مسأله كه چهار است ضرب  شود  ميداده 

 شود  ميتصحيح مسأله در اينجا 
16

براي همسران براي هر يك  4
16

و براي هر عمو 1

16

و براي هر يك از افراد هر دو صنف از مصحح مسأله اندازه  شود  ميدر نظر گرفته 3
در نظر گرفته شده آنان ي  هكه در اصل مسأله براي هم شود  مياي سهام در نظر گرفته 

عموها ومثال ي  هسهم براي هم 3همسران و ي  هبود كه عبارت بود از يك سهم براي هم
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و در بين دو برادر  شود  ميبرادر پدري در نظر گرفته  8تداخل مانند دو برادر مادري و 
است كه يك سهم  3 برادر پدري اصل مسئله 8مادري و سهم آنها تباين و در بين دو سهم 

سهم براي برادران پدري توافق وجود دارد تمام عدد صنف اول  2دو برادر مادري و  براي
وند و بعد از ش مياست نگه داشته  4است و وفق عدد صنف دوم كه عدد  2كه عدد 

 4كه بين آنان تداخل وجود دارد بنابراين به عدد بزرگتر يعني  شود  ميبررسي معلوم 
است  12يم و حاصلضرب آن كه كن مياست ضرب  3اكتفا و آن را در اصل مسأله كه 

سد و به هريك از برادران مادري دو ر مييرد و مسأله به صحت گ مياصل مسأله قرار 

 دوازدهم
12

كه هر يك از افراد  شود  ميو به هر يك از برادران پدري يك سهم داده  2
كه برابر است با سهامي كه براي وفق اين صنف از مصحح مسأله اندازه اي سهام مي برند 

آن در اصل مسأله وجود داشت و مثال توافق مانند چهار همسر و يك شقيقه و دوازده 

مي باشد ربع آن كه معادل  12خواهر پدري و ده عمو كه اصل اين مسأله از 
12

است  3
هم تباين دارند لذا عدد  كه سهام و صنف با شود  ميبراي چهار همسر در نظر گرفته 

، و نصف مال يعني شود  مينگه داشته  4صنف يعني 
12

براي شقيقه در نظر گرفته  6
در نظر  1و چون عدد صنف و سهام با هم تباين دارند باز هم عدد صنف يعني  شود  مي

و  شود  ميگرفته 
6

معادل 1
12

و چون عدد  شود  ميخواهر پدري منظور  12هم براي  2
است نگه داشته  6سهام و صنف با هم در يك دوم توافق دارند وفق صنف كه عدد 

و  شود  مي
12

دهيم كه در بين سهم و صنف تباين وجود دارد  باقيمانده را به ده عمو مي 1
 10 و 6 و 1 و 4مجموع عدد اصناف مسأله عبارتند از يريم كه گ ميرا در نظر  10لذا عدد 

كه جز عدد يك كه با هم تباين دارند بقيه عددها با هم در نصف توافق دارند كه اول وفق 
 6را در  10يم و حاصلضرب يعني عدد كن ميضرب  5يعني  10را در وفق  2چهار يعني 

ك تباين دارد آن را در و بعد چون با عدد ي شود  مي 60يم حاصلضرب عدد كن ميضرب 
خواهد بود كه آن را جزء السهم قرار داده و  60يم باز هم حاصلضرب كن مييك ضرب 

تصحيح  720يم و مسأله در حاصلضرب يعني عدد كن ميضرب  12در اصل مسأله يعني 
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يم، به اين ترتيب سهم همسران را كن ميسهم هر صنف را بر آن تقسيم پس و س شود  مي
يم حاصلضرب كن ميكه جزء السهم است ضرب  60است در  3كه عدد در اصل مسأله 

و به هر همسر شود  مي 180
720

سهم دارد آن را در  6رسد، و شقيقه در اصل مسأله  مي 45

يم كن ميضرب  60
720

سهم  2و سهم دوازده خواهر پدري از اصل مسأله  شود  مي 360
و براي هر خواهر  شود  مي 120يم و حاصلضرب كن ميضرب  60در است كه آن را 

720

 60است و آن را در  1و سهم ده عمو از اصل مسأله عدد  شود  ميدر نظر گرفته 10

بعد به هر عمو  شود  مي 60يم و حاصلضرب آن كن ميضرب 
720

. و مثال شود  ميداده  6

پنج دختر دو سوم تباين مانند
3

و سه مادر بزرگ يك ششم 2
6

و چهار همسر يك  1

هشتم
8

مي باشد. دو سوم 24اصل مسأله و و هفت عمو،  1
3

سهم براي پنج  6آن معادل  2
را كه عدد صنف  5تباين دارند لذا عدد  كه سهام و صنف شود  ميدختر در نظر گرفته 

و  شود  ميمادر بزرگ منظور  3سهم براي  4است نگه مي داريم. يك ششم مسأله معادل 
را به طور كامل نگه مي داريم و يك  3چون سهام و صنف تباين دارند عدد صنف يعني 

و با عدد  سهم است 3يريم و آن معادل گ ميهمسر در نظر  چهارهشتم مسأله را هم براي 
) را نگه مي داريم و يك سهم براي 4است تباين دارد، لذا عدد صنف (يعني 4صنف كه 

برند و چون در بين سهم و صنف تباين  قي مي ماند كه آن را به تعصيب ميهفت عمو با
 5) را  نگه مي داريم سپس به عددهاي نگه داشته شده يعني 7وجود دارد عدد صنف (

و چون همگي با هم تباين دارند آنها را به اين صورت در هم  يمكن مينگاه  7و 4و 3و
1535ضرب مي كنيم  =×  

60415420760   24جزء السهم است و آن را در اصل مسأله كه  420كه عدد ×=−×=
) صحت 420و مسأله در اين عدد( شود  مي 10080يم و حاصلضرب كن مياست ضرب 

يم  و حاصلضرب كن ميدختر را در جزء السهم ضرب  5سهم  16و بعد  پسسد، سر مي

تقسيم كرده و سهم هر دختر 5مي باشد و اين عدد را بر 6720
10080

و سهام  شود  مي 1344
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مي باشد ضرب كرده و  420سه مادر بزرگ يعني عدد چهار را در جزء السهم كه 
يم و به اين ترتيب  هر كن ميقسيم ت 3كه آن را بر عدد  شود  مي 1680حاصلضرب آن 

مادر بزرگ  
10080

و  شود  مي 560
8

سهم براي چهار همسر قرار داديم  3مسأله را معادل  1
بود بر عدد  1260ضرب نموديم حاصلضرب را كه  420سهم آنان را در جزء يعني  3و 

نتيجه سهم هر همسر همسر تقسيم مي نماييم در  4رؤس يعني 
10080

 پسمي شود، س 315
ضرب كرده كه حاصل همان  420يك سهم باقيمانده از مسأله را در جزء السهم يعني 

مي باشد سپس آن را بر عدد عموها يعني عدد هفت تقسيم نموديم در نتيجه سهم  420

هر عمو 
10080

  مي باشد.  60
ز نه اصول ذكر شده انكسار فقط بر يك صنف كه در بعضي ا بايد توجه داشت
و در بعضي از آنها انكسار فقط بر دو صنف  2عبارت است از اصل  صورت ميگرد كه آن

و سي و  18و هجده 8و هشت 4و چهار 3قابل تصور مي باشد و آن عبارتند از اصول 
آن عبارت است  و در بعضي هم انكسار جز بر چهار دسته قابل تصور نيست و 36شش

  .ر در بالاتر از اين عدد ها قابل تصور نمي باشدو چنانكه ذكر شد انكسا 24و  12از اصل 



 

  باب بيان مناسخه

مناسخه از نسخ مشتق شده است كه در لغت به معني نقل مكان و زدودن و دگرگون 
ش كردن است و در اصطلاح عبارت است از اينكه شخصي بميرد و قبل از تقسيم تركه ا

  آيد: د و در اين راستا سه حالت پيش مييك شخص ديگر يا بيشتر بمير
آن است كه وارثين مردة دوم ساير بازماندگان مرده اول باشند و ميزان  حالت اول:

ومقدار ارثشان از ميت دومي مانند مقدار و ميزان ارثشان از ميت اول باشد و اين حالت 
گردند و بهمين دليل اختصار مسائل ناميده  يل اختصار مپيش از انجام عمليات حل مسائ

ي اول به تعصيب محض ارث برده باشند يا فرضي  كند كه از مرده فرقي نمي و شود  مي
در ميان بوده و سپس متحول به تعصيب شده باشد مانند اينكه يك شخص بميرد وارثان 

ند و تنها او ده پسر باشند سپس پسرها يكي پس از ديگري قبل از تقسيم تركه بمير
 شود  ميساخته  2سشان يعني دوپسر باقي بماند كه در اين صورت مسأله آنان از عدد رؤ
باشد سپس همه پسران  نيز ميو همينطور اگر همراه آنان همسري باشد كه مادر خودشان 

بميرند و بعد مادر هم بميرد و همين دو پسر را از  گريآنها جز دو نفر يكي پس از دي
اگر وارثين به فرض و تعصيب ارث ببرند مانند اينكه يك  چنينو هم ،خود جا گذارد

باشند وارثين او باشند و بعد  ميشخص بميرد و پنج برادر مادري كه پسر عموي مرده نيز 
 2مان عدد رؤس يعني عدد يكي پس از ديگري جز دو نفرشان بميرند مسأله آنان در ه

برند،  رض و هم به تعصيب يك سهم ميبه ف و هر يك از دو برادر هم شود  ميمختصر 
شود،  ميشرط لازم  3ولي اگر وارثين از مردة اول به فرض ارث ببردند در اين صورت 

ي  ي دوم همان بازماندگان مرده ارت بودند از اينكه وارثين  مردهدو شرط گذشته كه عب
ن است كه اول باشند  و اندازه و اسم و رسم فروضشان تغيير نكرده باشد و شرط سوم آ

ي دوم يا بيشتر عول خورده باشد مانند اين كه  ي اول بميزان تأمين سهم مرده مردهمسأله 
زني بميرد و وارثين حين الفوت وي يك شوهر و يك شقيقه و يك خواهر پدري باشد، 
سپس قبل از تقسيم تركه و بعد از ازدواج با شوهر موجود در مسأله خواهر پدري بميرد 

يك سهم براي شوهر  شود  مياختصار  2ي دومي در  در نظر گرفتن مرده بدونبعد مسأله 
آن است  شود  مياز عمل كه اختصار سهام ناميده و ديگري براي شقيقه و اما اختصار بعد 
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مانند يك دوم  »كسري از كسور«ي نصيبها در جزئي   كه همه
2

و يك سوم 1
3

ر و غي 1
آنان توافق داشته باشند كه در اين جا هر مسأله اي و همچنين هر نصيبي به وفق خود 

، مانند اينكه شخصي بميرد و وارثين حين الفوت وي يك همسر و شود  ميبازگردانده 
يك پسر و يك دختر باشد و سپس دختر بميرد و وارثين حين الفوت او همان همسر 

و همان پسر باشد كه در اين جا به برادر  شود  مي باشد كه در اين جا به مادر تبديل
سهم و دختر  3همسر داراي  شود  ميتصحيح  24و در  8مسأله اولي از  شود  ميتبديل 
 7است كه با  3سهم است و اصل مسأله ي مرده ي دوم  14سهم و پسر داراي  7داراي 

در اين مسأله داراي  سهم ميت دوم كه در مسأله اول داشته است تباين دارد و چون مادر

يك سوم
3

است و پسر هم دو سوم 1
3

ي دوم بر  سهم مرده 7گيرد و  ده را ميباقي مان 2
لذا اين دو عدد را در هم ضرب  و هفت با هم تباين دارند 3تقسيم پذير نيست و  3عدد 

سهم را از مسأله اول  21نمي توانيم اين  و چون شود  ميتصحيح  21كنيم و مسأله در  مي
 7وييم كه در بين گ مياستخراج كنيم لذا در صدد تشكيل مسأله ي جامعه بر مي آييم و 

مسأله ي مرده ي دوم توافق يك هفتم 21سهام ميت دوم از مسأله اول و 
7

وجود دارد   1
 72ي جامعه در  مسألهضرب كرديم و  24ي را در مسأله اول يعن 3يعني عدد  21لذا وفق 
بود در جزء السهم يعني عدد  3سپس سهم همسر در مسأله اول كه عدد  شود  ميتصحيح 

سهم رسيد و سهم وي به صفت مادر بودن  در  9ضرب شد و حاصلضرب آن به  3
 ي اول ضرب شد حاصل مسألهاست در وفق سهم ميت دوم در  7مسأله دوم كه عدد 

سهم شدو سهام پسر در مسأله  16اضافه گرديد  9به  7ه هفت سهم رسيد و ب 7×1ضرب 
سهم شد و سهام وي در  42ضرب نموديم،  3بود آن را در جزء السهم يعني عدد  14اول 

بود در وفق سهم ميت دوم ضرب نموديم و چون سهام ميت  14مسأله دوم را كه چهارده 
اضافه  42ارده سهم شد و آن را به است وفق آن عدد يك است و حاصل آن چه 7دوم 

فق سهم پسر در يك هشتم توافق دارند كه و 56سهم مادر و  16شد. و  56كرديم حاصل 
كه اختصار بعد از  شود  مي 9نيم ك ميباشد و آن دو را به هم اضافه  مي 56/7و وفق  16/2

خود  ثمنسهمي تبديل كرد پس مسأله جامعه به  9سهمي را به مسأله  72ي  مسألهعمل 
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 شود  ميو نصيب هر كدام نيز به ثمنش باز گردانده  شود  مياست باز گردانده  9كه عدد 
  است. 2و ثمن سهام همسر  7كه ثمن سهام پسر 

اينكه وارثين هر ميتي از غير او ارث نبرند، در اين صورت مسأله اول را  :حالت دوم
ي هر ميتي مسأله اي قرار مي سپس برا شود  مينيم و سهم هر وارث شناخته ك ميتصحيح 

نگريم، ممكن  و سهام او مينيم سپس به مسأله ك ميدهيم و آن را بر وارثين ميت تقسيم 
است تقسيم شود يا تباين داشته باشند يا توافق بين آنها وجود داشته باشد در صورت اول 

ايان و عمليات پ شود  مي(امكان تقسيم شدن) مسأله دوم از همان مسأله اول صحيح 
داريم سپس بين  ميي دوم يا وفق آن را نگه  پذيرد و اگر تقسيم نشد اصل مسأله مرده مي

كداميك از نسبتهاي  نيم تا مشخص شودك ميگاه ايم ن تهبين عدد هايي كه نگه داش
مانند جزء  ي قبلي وجود دارد پس در اين سنجش هر عددي كه بدست آمد چهارگانه

نيم كه در حاصلضرب مسأله ها به ك ميمسأله اول ضرب آيد و در  السهم به حساب مي
رسد سپس هر كسي كه داراي سهمي در مسأله اول باشد آن را در سهمي  صحت مي

دارد و  ساب آمده است و حاصلضرب را بر ميند كه مانند جزء السهم به حك ميضرب 
مانند  السهم است، كه جزء شود  مياي در سهمي ضرب  ي سهام هر مرده همينطور همه

ه يكي از پسر باشند، و قبل از تقسيم ترك 3اينكه شخصي بميرد و وارثين حين الفوت او 
 3ي او دو پسر باشد و يكي ديگر از پسران بميرد و بازماندگان او  پسران بميرد و بازمانده

 ي اول مسألهپسر باشند و سپس پسر سومي نيز بميرد و بازماندگان وي چهار پسر باشند، 
و  2ي پسر اول از عدد  مسألهو هر پسر داراي يك سهم است، و  3از  پدر) سألهم يعني(

ي آنان تباين  و مسائل و سهام همه باشد، مي 4و مسأله پسر سوم از 3مسأله پسر دوم از 
ي اول  مسألهبينيم كه  سنجيم  مي هاي چهار گانه مي سپس مسائل سه گانه را با نسبت دارد،

نيم و ك ميرا در چهار ضرب  3سومي تباين دارند لذا داخل در دوم و دومي با 
است  3ي اول كه  هو در مسأل داده و آن را مانند جزء السهم قرار شود  مي 12حاصلضرب 

سهم است و هر يك  12ي اول داراي  پسر مرده شود  ميتصحيح  36نيم و در ك ميضرب 
از هم است كه به هر يك س 12ي دوم هم داراي  برند و پسر مرده سهم مي 6از دو پسرش 

سهم است كه به هر يك از  12ي سوم هم داراي  رسد و پسر مرده سهم مي 4سه پسرش 
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  رسد. ميسهم  3چهار پسرش 
ي اول باشند ولي ميزان  ي دوم همان وارثان مرده آن است كه وارثان مرده :حالت سوم

ي عمل  صورت طريقه در اين ارثشان متفاوت باشد يا وارثان ديگري به آنها اضافه شود،
سپس براي  ي اول را تصحيح كنيم و سهم هر وارثي را شناسايي كرده مسألهآن است كه 

نماييم و اگر نياز به تصحيح داشت  مياي قرار داده و بر وارثانش تقسيم  مسألهي دوم  مرده
حالت خارج  3كرده كه از  گاهس به مسأله و سهام ميت نپكنيم، س مي آن را تصحيح 

ند يا مبانيت دارد. بعد اگر تقسيم ك مييا موافقت  شود  مييا سهام بر مسأله منقسم  :نيست
و در صورت توافق وفق دومي در اولي ضرب  شود  ميي دوم در اول تصحيح  مسألهشد 

وند و اين حاصل ضرب همان جامعه ش ميشده و در حاصلضرب هر دو مسأله تصحيح 
ي دوم  مسألهمي داشته باشد آ ن را در وفق است. پس اگر كسي در مسأله اول هر سه

ي دوم داراي هر سهمي  مسألهند و حاصلضرب را بر مي دارد و هر كس در ك ميضرب 
دارد و با سهام  ند و حاصلضرب را بر ميك ميباشد آن را در وفق سهام ميت دوم ضرب 

ي اول  همسألنمايد، و در صورت تباين، خود مسأله دوم را در  مي ي اولش جمع مسأله
و اين همان  شود  مينيم و حاصلضرب هر چه باشد مسأله در آن تصحيح ك ميضرب 

ي دوم  ي اول سهمي داشته باشد آن را در مسئله مسألهجامعه است، پس كسي كه در 
ي دوم داراي سهمي باشد  مسألهند و حاصلضرب را نگه ميدارد و كسي كه در ك ميضرب 

ند و حاصلضرب را بر ميدارد  و با سهام ك ميآن را در عدد سهام ميت دوم ضرب 
نمايد، و مثال براي انقسام سهام بر مسأله آن است كه شخصي  ي اولش جمع مي مسأله

بميرد و بازماندگان او عبارت باشند از يك همسر و يك دختر و يك برادر پدر مادري، 
درست  8ر سپس دختر بميرد و بازماندگانش يك شوهر و يك پسر باشد، مسأله اول د

و يك هشتم آن معادل يك سهم براي همسر است و يك دوم آن معادل چهار  شود  مي
ي  مسألهسهم متعلق به برادر است، و  3و سه هشتم آن معادل  شود  ميسهم به دختر داده 
باشد و يك چهارم آن معادل يك سهم براي شوهر و سه چهارم آن  ميدوم از عدد چهار 

است، و حال اينكه سهام مرده ي دوم(يعني دختر) در مسأله اول سهم براي پسر  3معادل 
. و مثال توافق مانند زني كه بميرد و شود  ميي دوم منقسم  مسألهچهار سهم بوده و كه 
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بازماندگان وي يك شوهر و يك دختر و يك برادر باشد، سپس قبل از تقسيم تركه دختر 
آيد و  فراهم مي 4ي اول در عدد  مسألهبميرد و وارثين او يك شوهر و يك پسر باشد كه 

سهم به  2و دو چهارم آن معادل  شود  مييك چهارم آن معادل يك سهم به شوهر داده 
ي دوم(يعني دختر) نيز از  مسألهماند و  شود و يك سهم براي برادر باقي ميدختر داده مي

و سه شود  يمو يك چهارم آن معادل يك سهم به شوهر داده  شود  ميعدد چهار ساخته 
اش در نصف  مسألهو دو سهم دختر با  شود  ميسهم به پسر داده  3چهارم آن معادل 

نيم و عدد جامع حاصل ك ميي اول ضرب  سألهاش را در م مسألهتوافق دارند لذا وفق 
ي دوم يعني  مسألهشوهر در مسأله اول داراي يك سهم است و آن را در وفق  شود  مي

ي اول يك سهم  مسألهدارد و برادر هم كه در  سهم را بر مي ند و دوك ميضرب  2عدد 
ي دوم داراي  مسألهدارد و شوهر در  ر عمل كند و دو سهم خود را بر ميدارد مانند شوه

ي اول، يعني عدد يك ضرب  مسألهي دوم در  آن را در وفق سهام مرده يك سهم است كه
سهم خود را در وفق سهام  3م و پسر ه شود  ميند و يك سهم براي او حاصل ك مي

و مثال تباين مانند اينكه  شود  ميسهم براي وي حاصل  3ند و ك ميي دوم ضرب  مرده
شخصي بميرد و وارثين حين الفوت وي يك مادر و يك خواهر و يك عموي پدري 

 6ي اول در  مسألهباشند، سپس خواهر بميرد و بازماندگان وي شوهر و يك پسر باشند، 
سهم به  3سهم از آن مادر و يك دوم آن معادل  2و يك سوم آن معادل  آيد فراهم مي

ي دوم (يعني خواهر)  مسألهماند، و  ويك سهم هم براي عمو باقي مي شود  ميخواهر داده 
و سه  شود  مي، يك چهارم آن معادل يك سهم به شوهر داده شود  ميساخته  4از عدد 

اش يعني  مسألهو چون سه سهم خواهر با  ود ش ميچهارم آن معادل سه سهم به پسر داده 
، مادر در شود  ميدرست  24نيم و عدد جامعه در ك ميضرب  6را در  4تباين دارد لذا  4

ي دوم ضرب  مسألهي اول داراي دو سهم است كه آن دو سهم را در چهار يعني  مسأله
ي اول  لهمسأسهم را بر ميدارد و عمو كه يك سهم در  8ند و حاصلضرب يعني ك مي

ي دوم داراي يك سهم  مسألهند و بر ميدارد و شوهر در ك ميداشت آن را در چهار ضرب 
ند ك ميند و از آن خود ك ميضرب  3ي دوم يعني عدد  رعدد سهام مردهاست. و آن را د

هم دارد كه آنها را س 3سهم خواهد رسيد و پسر هم در مسأله  دوم  3كه نصيب وي به 
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باشد بر  ميسهم  9ند و حاصلضرب را كه ك ميضرب  3يعني عدد  ي دوم در سهام مرده
 عدد جامع ديگري و نيمك ميميدارد. اگر شخص سومي نيز بميرد، همينطور عمل 

ناميده   دومي سازيم و هر عدد جامعي به نسبت عدد ما بعدش اولي وما بعد آن عدد مي
  .شود  مي

  مبحث تقسيم تركات

اي است كه از علم  ، و تقسيم تركات تنها ثمرهتركه عبارت است از ميراث مرده
و آن مباحث گذشته از قبيل تأصيل و تصحيح وسيله رسيدن به اين  شود  ميفرائض قصد 

پذير. پس اگر  پذير است يا مالهاي غير تقسيم ي مهم است. تركه يا از مالهاي قسمت ثمره
شدني  يزهاي پيمودني و وزنها و دينارها و پولهاي رايج و چ پذير باشد مانند درهم قسمت

شوند و اين پنج وجه بر اعداد اربعه متناسبه با  مي و مانند آنها، با يكي از پنج وجه تقسيم 
يكي از نسبت هاي هندسي جدا از هم مبتني است كه نسبت هاي اولي به دومي مانند 

اصل نسبت سومي به چهارمي است و اين  اعداد اربعه متناسبه در استخراج مجهولات، 
مهمي است و اين بدليل آن است كه نسبت نصيب هر وارثي از مسأله به مصحح مسأله 

، اول عدد شود  مياست، مانند نسبت نصيب او از تركه به تركه. پس چهار عدد حاصل 
نصيب هر وارثي از مسئله. دوم عدد مصحح مسئله. سوم عدد نصيب وارث از تركه كه 

دد تركه. پس وجه اول از پنج وجه آن است كه اين همان عدد مجهول است. چهارم ع
نصيب هر وارثي از مسأله را به عين مسأله نسبت دهيد، و كسر سهم او را از مسأله معلوم 
و به همان نسبت سهم او را از تركه معلوم كنيد. اين نوع تقسيم، سودمندترين و 

ناپذير  شياء قسمتپذير و در ا ترين صورتهاي پنچگانه است زيرا در اشياء قسمت عمومي
صلاحيت و كاربرد دارد. پس اگر وارثين، شوهر و مادر و يك خواهر غيرمادري باشند 

  . شود  ميعول  8است وبه عدد  6اصل مسأله آنان از عدد
باشد وخواهر نيز همينطور است و مادر نيز  سهم مي 3معادل سوم  يك  شوهر داراي

باشد. نصيب هر يك از  بيست درهم ميسوم معادل دو سهم است و تركه هم  داراي يك
چهارم و  دهيم كه نصيب هر يك از آنان يك زوج و خواهر را به مسأله نسبت مي
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هشتم مسأله است (زيرا مسأله عدد هشت است و هر يك از آنان داراي سه سهم  يك
هشتم است). بعد به همان  چهارم و يك سهم آن يك هستند كه دو سهم آن هشت و يك

كنيم كه بيست و  هر يك از آنها را از تركه يعني بيست درهم معين مينسبت سهام 
است پس سهم هر يك از شوهر و  5/2ويك هشتم آن  5چهارم از  بيست عدد  يك

دهيم كه نسبت آن به  خواهد شد و نصيب مادر را نيز به مسأله نسبت مي 5/7خواهر 
چهارم سهم او را از تركه  چهارم معادل دو سهم است بعد به همان نسبت يك مسأله يك

رسد.  وجه دوم از وجوه پنجگانه  كنيم كه در مثال سهم مادر به پنج سهم مي پرداخت مي
آن است كه عدد اول يعني نصيب هر وارث از مصحح مسأله را در عدد چهارم يعني عدد 

كنيم و حاصل ضرب را بر عدد دوم يعني عدد مصحح مسأله تقسيم  تركه صرب مي
قسمت هر چه باشد نصيب آن وارث از تركه خواهد بود واين همان  عد خارجكنيم. ب مي

عدد مجهول سومي است كه در پي آن بوديم مثلاً در مثال گذشته سه سهم هر يك از 
سپس  شود  مي 60كنيم كه حاصل آن  ضرب مي 20شوهر و خواهر را در عدد تركه يعني 

خواهد شد پس به هر  5/7قسمت  خارجنماييم كه  تقسيم مي 8را برمسأله يعني عدد  60
درهم  20و دو سهم مادر را هم در تركه يعني  شود  ميداده  5/7يك از شوهر و خواهر 

كنيم و  تقسيم مي 8را بر مسأله يعني عدد  40كنيم و حاصلضرب يعني عدد  ضرب مي
  دهيم. خارج قسمت را كه پنج سهم است به او مي

ت كه عدد چهارم يعني عدد تركه را  بر عدد دوم از وجوه پنج گانه آن اس وجه سوم:
يعني عدد مصحح مسأله تقسيم كرده و خارج قسمت را مانند جزء السهم قرار دهيم و در 
عدد اول يعني عدد نصيب هر وارث ضرب كنيم كه حاصلضرب عدد نصيب او از تركه 

مثال گذشته  خواهد بود و اين همان عدد مجهول است كه به دنبال آن هستيم، مثلاً در
 20×8=5/2خواهد شد   5/2يم و خارج قسمت كن ميعدد تركه را بر عدد مسأله تقسيم 

يم حاصلضرب كن مي،سپس خارج قسمت را در سهم هر يك از زوج و خواهر ضرب 
يم و كن ميخواهد بود و باز همين خارج قسمت را در دو سهم مادر ضرب  5/7

  مانند مسأله گذشته.شود  ميحاصلضرب پنج 
از وجوه پنج گانه آن است كه عدد دوم يعني مصحح مسأله را بر عدد  :وجه چهارم



    

  هايي در علم ميراث نكته      48 
 

 

يم، و خارج قسمت يا فقط عدد صحيح است يا كن ميچهارم يعني عدد تركه تقسيم 
صحيح و كسر است يا فقط عدد كسر است، اگر خارج قسمت صحيح محض باشد 

ان عدد مجهول است كه ما يم و خارج قسمت همكن مينصيب هر وارث را بر آن تقسيم 
به دنبال آن هستيم و نصيب وي از تركه همين عدد مي باشد و اگر خارج قسمت هم 
صحيح و هم كسر باشداول صحيح را از جنس كسر قرار مي دهيم سپس نصيب هر 

يم كن مييم سپس آن را بر خارج قسمت قبلي تقسيم كن ميوارث را مانند آن به كسر تبديل 
نصيب هر وارث از تركه خواهد بود مثلاً اگر خارج قسمت فقط  كه خارج قسمت آن

يم و خارج كن ميكسر باشد نصيب هر وارث را از جنس آن قرار داده و بر آن تقسيم 
مي  8قسمت نصيب وي از تركه خواهد بود، مثلاً درمثال گذشته عدد مسأله را كه عدد 

هل تا عدد چ 8مجموع يم كه كن ميباشد به كسر يك پنجم تبديل 
5

 سپسخواهد بود، 1

5

يم كه خارج قسمت آن دو پنجم خواهد بود سپس نصيب زوج كن ميتقسيم  20را بر 40

است باز به كسر 3را كه عدد 
5

يم كه كن ميتبديل 1
5

خواهد شد بعد  15
5

تقسيم  2را بر 15
ا در نصيب مادر خواهد بود و همين عمليات ر 5/7يم خارج قسمت و نصيب زوج كن مي

  دهيم.  و خواهر انجام مي
وجه پنجم: از وجوه پنج گانه آن است كه عدد مصحح مسأله را كه عدد دوم است بر 
ا عدد اول يعني عدد نصيب هر وارث تقسيم كرده، خارج قسمت يا صحيح است ي

صحيح و كسر، اگر صحيح بود آنرا بر عدد چهارم كه عبارتست از عدد تركه تقسيم مي 
كنيم، در اين صورت خارج قسمت، نصيب وارثي است كه مصحح مسأله را بر سهام وي 
از اصل مسأله تقسيم نموديم و اين همان عدد مجهول است. و اگر خارج قسمت هم 

س همان كسر تبديل كرده و عدد چهارم كسر و هم صحيح بود، عدد صحيح را به جن
ردانيم، سپس آن را بر كسر واقعي و كسر گ مييعني عدد تركه را از جنس همان كسر 

حاصل آمده از عدد صحيح تقسيم كرده، آنچه بدست آمد اين همان عدد سوم مجهول 
 است 2را بر نصيب مادر كه عدد  8باشد مثلاً در مثال گذشته اصل مسأله يعني عدد  مي

 20يم و خارج قسمت را كه عدد چهار مي باشد قرار داده و عدد تركه يعني كن ميتقسيم 
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كه اين همان نصيب مادر از تركه شود  مييم كه خارج قسمت پنج كن ميرا بر آين تقسيم 
تقسيم مي  3است. و همين طور مسأله بر نصيب هر يك از زوج و خواهر يعني عدد 

وم واحد خواهد بود، سپس عدد دو را تجنيس واحد و دو س 2شودو خارج قسمت 
سوم  8يم يعني به صورت كسر از جنس كسر همراه خود در مي آوريم و مجموع، كن مي

را نيز به صورت كسر  20خواهد شد سپس عدد تركه يعني 
3

در آورده كه 1
3

مي شود، 60
  خواهد بود.  5/7ه خارج قسمت كرد بعد آن را بر هشت تقسيم مي

و  –اموال غير منقول  –ولي اگر تركه از قبيل چيزهاي قسمت ناپذير باشد مانند عقار 
حيوان و مانند آنها، براي تعيين سهام در آنها دو روش در پيش است، روش اول نسبت 

پس مي باشد كه عبارتست از اينكه نصيب هر وارث از مسأله را به مسأله نسبت دهيم، س
به اندازه آن نسبت از تركه به وارث ارث دهيم، كه اين وجه همان وجه اول از وجوه پنج 
گانه مي باشد كه قبلا ذكر شد، و روش دوم طريق قيراط است كه عبارتست از ثلث ثمن 

يعني 
24

است پس وقتي كه خواستيم قيراط مسأله را بشناسيم آن را بر  24و مخرج آن 1
است تقسيم مي كنيم بعد خارج قسمت هر چه باشد قيراط مسأله  24خرج قيراط كه م

مخصوص هر وارث را شناسايي  –جمع قيراط  –خواهد بود، و هر گاه بخواهيم قراريط 
كنيم نصيب او از مسأله را بر مخرج قيراط تقسيم مي كنيم، بشرطي كه عدد قيراط 

و عدد صامت  شود  ميهم گفته  مت باشد كه به آن اصممخصوص وي يك عدد صا
 5 و 3عبارت است از عددي كه از ضرب عددي در عدد ديگر بوجود نيامده باشد مانند 

در اين صورت خارج قسمت هر چه باشد قراريط آن وارث خواهد بود و اگر عدد 
قراريط يك عدد ناطق، يعني عددي باشد كه از ضرب دو عدد، در هم حاصل شده باشد 

 شش و امثال آنها، عدد قرار يط را به اضلاع خود يعني اجزايي كه از آن مانند چهار و
گردانيم، سپس نصيب هر وارث را بر تك تك آن اضلاع به  تركيب يافته است بر مي

يم، يعني تقسيم را از ضلع كوچكتر آغاز و در كن ميترتيب از كوچك به بزرگ تقسيم 
و هر نتيجه اي كه از اين تقسيم حاصل ضلع بزرگتر كه آخرين ضلع است پايان مي دهيم 
در صورتيكه سهم وي يك قيراط تمام  –شد قراريط وارث يا اجزاي قيراط او خواهد بود 
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مثال آنچه قيراط وي صامت است مانند يك همسر و دو دختر و سه عمو، اصل –نباشد 
ودر سهم براي سه عم سهم براي دو دختر و پنج 16سهم براي همسر و  3است  24مسأله 

باشد و در  عمو بر رؤس آنها قابل تقسيم نمي اما چون پنج سهم سه شود  مينظر گرفته 
 24(عموها) را در اصل مسأله يعني  بين سهام و رؤس تباين هست لذا عدد رؤس اعمام

 72رسد و عدد در آن به تصحيح ميو مسأله  شود  مي 72كنيم و حاصلضرب  ميضرب 
سهم است كه بر قراريط سه  9مصحح مسأله داراي قيراط است و همسر از  3داراي 

در نتيجه همسر داراي سه قيراط خواهد بود و دو دختر نيز  شود  ميتقسيم مسأله ي  هگان

داراي 
3

معادل 2
72

و  شود  ميقسيم مسأله تي  ههستند كه باز هم بر قراريط سه گان 48
قيراط  8قيراط خواهند بود هر دختر  16خواهد بود در نتيجه داراي  6خارج قسمت عدد 

كه بعد از برند  سهم را به تعصيب مي 5ه گانه نيز خواهد داشت و هر يك عمو هاي س
كه هر عمو داراي يك قيراط و دو سوم قيراط است. و مثال  شود  ميمعلوم  3بر  5تقسيم 

و دختر و سه عمو است، اصل مسأله از آنچه عدد قيراط آن ناطق باشد چهار همسر و د
سهم به سه عمو تعلق  5سهم براي دو دختر و  16سهم براي چهار همسر و  3است  24

دارد و چون در اين مسأله دو صنف منكسر عليهم داريم يكي همسران و ديگر اعمام و 
يم كه كن ميرا در هم ضرب  4 و 3متباين هستند، لذا اول  3 و 4عدد آنان يعني 

 24و جزءالسهم خواهد بود و همين عدد را در اصل مسأله يعني  12صلضرب عدد حا
و  12خواهد شد واين همان مصحح مسأله است كه قراريط وي  288يم كن ميضرب 

سه و چهار مي باشد، سپس  12اضلاع 
8

مسأله برابر است با 1
288

براي همسران چهار 36
 3را بر ضلع اصغريعني عدد  9سهم خواهد بود كه اول عدد  9و سهام هر همسر گانه 

يم كه كن ميرا تبديل به ارباع  3خواهد بود. سپس عدد  3يم خارج قسمت كن ميتقسيم 
يم كه خارج كن ميتقسيم  4دوازده ربع خواهد شد سپس آن را بر ضلع اكبر يعني عدد 

ربع قيراط خواهد بود و  3قسمت 
3

مسأله برابر است با 2
288

براي دو دختر در نظر  192
 3سهم خواهد بود و آ ن را بر ضلع اصغر كه عدد 96و هر دختر داراي شود  ميگرفته 

 4خواهد بود، سپس آن را بر ضلع اكبر يعني 32يم خارج قسمت عدد كن مياست تقسيم 
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قيراط است، و هر  8خواهد بود پس هر دختر داراي  8يم خارج قسمت عدد كن ميتقسيم 
و  شود  مي يك از عموها داراي بيست سهم هستند كه سهام او را بر ضلع اصغر تقسيم

است كه آنرا به اين شكل 2و باقي ماند. عدد  6خارج قسمت عدد 
3

يم يعني كن ميثابت  2

و  6خارج قسمت 
3

تقسيم مي نماييم  4را بر ضلع اكبر يعني عدد  6است، سپس عدد  2
و دو چهارم  خواهد بود و دو چهارم نصف واحد است پس در واقع  1كه خارج قسمت 

با قيمانده يك و نيم است، يعني تا اينجا هر عمو داراي يك قيراط و نصف آن است 
سبت مي دهيم، بعد از بررسي بود به اصغر ن 2سپس باقيمانده همراه اصغر را كه عدد 

اصغر را هم به ضلع اكبر نسبت  كه باقيمانده دو سوم اصغر بوده است وشود  ميمعلوم 
دهيم وآن را ربع اكبر مي يابيم، زيرا نسبت هر ضلع به ما فوق خود مانند نسبت واحد  مي

م ربع به آن است پس در واقع دو سوم اصغر برابر است با دو سوم ربع اكبر يعني دو سو
قيراط كه آن هم برابر است باسدس قيراط و اگر سدس را به يك و نيم اضافه كنيم يك و 
دو سوم خواهد بود، پس سهم هر عمو يك قيراط و دو سوم قيراط است واگر قيراط 
كسر داشت نصيب هر وارث  را به كسر، از نوع كسر قيراط تبديل مي كنيم، سپس عدد 

كرده در اين صورت خارج قسمت هر چه باشد قراريط آن نصيب را بر عدد قيراط تقسيم 
باشد و  مي 12وارث خواهد بود مانند يك شوهر و دو دختر و يك عمو كه اصل مسأله از 

سهم  8سهم است و دو دختر داراي دو سوم، معادل  3شوهر داراي يك چهارم معادل 
سهم است، پس هستند و يك سهم براي عمو باقي مي ماند و قيراط دوازده نصف يك 

نصيب زوج را به كسر 
2

تا  6يم، كن ميتبديل  1
2

را بر يك  6خواهد بود، سپس عدد  1
اش  بر واحد همه قسم خواهد بود زيرا مقسوم 6نصف قيراط تقسيم كرده، پس داراي 

دهيم.  مليات را انجام ميو دختر و عمو عو همينطور در نصيب د شود  ميبراي او حاصل 
ولي اگر قيراط از عدد صحيح و كسر تشكيل شده بود صحيح را از جنس كسر قرار 

كنيم  دهيم، سپس نصيب هر وارث را از جنس كسر قيراط كرده و بر تمام قيراط تقسيم مي
در اين صورت خارج قسمت، قراريط وارث خواهد بود مانند يك همسر و دو خواهر و 
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است،  12ل مسأله از عمو كه اص 3
4

سهم از آن همسر و 3آن معادل 1
3

 8آن معادل  2
سهم براي دو خواهر و يك سهم هم براي سه عمو باقي مي ماند، كه بر آنها تقسيم 

و در نتيجه انكسار صورت مي گيرد  و چون سهم و رؤس تباين دارند عدد شود  مين

تصحيح خواهد شد،  36در اصل مسأله ضرب  كرده، مسأله در عدد رؤس را 
4

آن معادل 1

سهم براي همسر و 9
3

است و سه سهم آن براي عموها  24آن براي دو خواهر كه معادل 2
ت، يك قيراط و نصف قيراط اس مسألهبرد و قيراط مصحح  سهم مي باشد، هر عمو يك مي

سپس واحد را به كسر 
2

يم كه مجموع آن سه نصف است سپس نصيب كن ميتبديل  1

سهم است به كسر  9همسر را كه 
2

نصف  18يم و مجموع كسور آن به آور در مي 1
قيراط  6يم حاصل آن كن مي، نصف هاي قيراط تقسيم 3رسد سپس آن را بر عدد  مي
دهيم. اگر  واهر و عموها عمليات را انجام ميهد شد و همين طور در نصيب دو خخوا

يكي از وجوه پنج گانه، اندازه قراريط هر وارث را بدانيد مخرج ي  هخواستيد به وسيل
  يد.كن ميرا در جاي تركه يعني عدد چهارم قرار داده و مانند گذشته عمل  24قيراط يعني 

ل و حمل و مفقودمبحث بيان ميراث خنثي، و مشك  

خنثي مشكل انساني است كه داراي هر دو آلت تناسلي مرد و زن است يا اينكه 
سوراخي دارد كه به هيچ يك از آلتهاي زن و مرد شبيه نيست و چنين چيزي تنها در 
فرزندان و فرزندان پسران و برادران وپسران آنان و عموها و پسرانشان وكسانيكه صاحب 

  بحث است و خنثي از دو حال خارج نيست: ولاء هستند قابل
  اينكه اميدي به كشف حال او در آينده وجود دارد.  :اول

  وي نيست. اينكه اميدي به كشف حال دوم:
پس اگر اميدي به كشف حال وي وجود داشت، مانند اينكه هنوز كودك باشد با او و 

كه قبل از كشف حالت به شرطي  شود  ميامله حالت مع  1هم ارثانش به زيان آور ترين

                                           
  .شود آن تقدير برايش در نظر گرفته مي ـ يعني به هر تقدير از ذكورت و انوثت ارث كمتر بگيرد1
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دد تا زماني كه امر خنثي رگ ميوي در خواست تقسيم نمايند و باقيمانده تركه متوقف 
فراوان است يكي از  شود  مينها حال خنثي كشف آي  ه: اموري كه بوسيلشود  ميروشن 

مرد بودن و از ي  هيعني ادرار از آلت مردانه نشان –آنان ادرار كردن از يكي از دو آلت 
سابقترين آنها را  كرد پس اگر از هر دوآلت ادرار مي –زن بودن است ي  هت زنانه نشانآل

آمد از هر آلتي ادرار بيشتر آمد  ادرار ميآوريم و اگر همزمان از هر دو آلت  به حساب مي
از آن امور حيض است كه نشانه انوثت است و  چنينآن را به حساب مي آوريم و هم

ميدي اگر ا ليهاي اوست و يكي هم روييدن موي ريش است ويكي ديگر گرد شدن پستان
اي كه در كودكي بميرد يا بالغ نشود و امر او روشن نگردد  به كشف حال او نبود به گونه

نصف ميراث ذكر و نصف ميراث انثي به او داده مي شود، بشرطي كه به هر دو تقدير 
اگر به هر دو تقدير فوق به  ذكورت و انوثت با تفاوت بين مذكر و مؤنث ارث ببرند و

يرد. و اگر فقط با تقدير ذكورت ارث گ مييك اندازه ارث ببرد سهم الارث خود را كاملاً 
، و اگر فقط با تقدير انوثت ارث ببرد نصف شود  ميبرد نصف ميراث ذكر به وي داده ب

روشن پس در حالت اول يعني در حالتي كه اميدي به  شود  ميث انثي به او داده ميرا
شدن حال وي وجود دارد و وارثين درخواست تقسيم كرده باشند دو مسأله را بنا به هر 
دو تقدير براي او قرار مي دهيم بشرطي كه فقط يك خنثي در مسأله موجود باشد، سپس 

سپس به هر يم، كن ميدو مسأله را با هم مقايسه كرده و نسبتهاي چهار گانه آنها را معلوم 
دهيم كه به هر تقدير يقيناً آن را برداشت كند و باقي تركه را تا  ارث ميوارث آن اندازه 

داريم، مثال آن اين است كه شخصي بميرد و بازماندگان  روشن شدن حال خنثي نگه مي
وي يك پسر و يك دختر و يك كودك خنثي باشند، پس اگر او را مذكر به حساب 

سهم و براي دختر يك سهم هر يك دو  خواهد بود براي پسر و خنثي 5بياوريم مسأله در 
خواهد بود، پسر دو سهم و  4و اگر او را مؤنث حساب كنيم مسأله وي  شود  ميمنظور 

برد. و در بين هر دو مسأله نسبت تباين موجود  ميدختر يك سهم و خنثي يك سهم 
ميشود، پس تقدير زيان آور برا  20ضرب كرده كه حاصلضرب عدد  5را در  4است پس 

پسر و دختر آن است كه خنثي را مذكر حساب كنيم پس سهم الارث آنان را از ي 
انوثت مساوي با ي  هيعني مسأل 4ضرب در  2ي ذكوريت مي پردازيم كه سهم پسر  مسأله
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سهم است و تقدير زيان بار تر در حق  4سهم و سهم دختر يك ضرب در چهار معادل  8
كه يك سهم از شود  ميوثت به او ارث داده خنثي تقدير انوثت است پس از مسأله  ي ان

كه سهام او شود  ميسهم به او داده  51ذكورت يعني ي  هانوثت به ضرب در مسألي  همسأل
تا زماني شود  ميسهم باقي مي ماند و نگه داشته  3در مجموع شود  ميبر پنج سهم بالغ 

سهم باقي مانده  3پس اگر ذكورت او به اثبات رسيد مجموع شود  ميكه حال او كشف 
واگر انوثت وي ثابت گرديد دو سهم از آن سه سهم به پسر و يك شود  ميبه او داده 

و اما در حالت دوم يعني حالتي كه اميدي به كشف وضعيت شود  ميسهم به دختر داده 
خنثي نداشته باشيم بگونه اي كه وي در كودكي مرده باشد يا به حد بلوغ رسيده و حال 

باشد چنانكه گذشت دو مسأله براي وي به تقدير انوثت و ذكورت قرار وي روشن نشده 
مي دهيم سپس در بين دو مسأله نظر مي كرده و نسبت بين آن دو از نسبتهاي چهار گانه 

نظر هر چه باشد آنرا در دو حالت ذكورت و انوثت ي  هرا اعتبار مي نماييم، پس نتيج
پس حاصلضرب  –دد بحساب مي آيند ع 2يم يعني خود دو حالت فوق به كن ميضرب 

هر چه باشد مسأله در آن تصحيح مي شود، سپس از مصحح هر دو مسأله با ملاحظه 
ضرب در دو حالت ذكورت و انوثت تمام سهامي كه بدست هر وارثي رسيده از دستش 

يم، و خارج قسمت را به آنها كن ميگرفته مي شود و بر دو حالت ذكورت و انوثت تقسيم 
مي دهيم، مثال براي اين كه ارث خنثي با تقدير ذكورت و انوثت متفاوت شود آن  تحويل 

است كه شخصي بميرد و بازماندگان وي يك پسرو يك فرزند خنثي باشد مسأله ذكورت 
 2است به پسر  3و مسأله انوثت او در شود  مياست به هر كدام يك سهم داده  2وي در 

و چون دو مسأله با هم تباين دارند در هم ضرب شود  ميسهم و به خنثي يك سهم داده 
را در دو حالت ذكورت و انوثت  6خواهد بود سپس  6مي شوند و حاصل ضرب عدد 

يرد، سپس پسر به اعتبار گ ميو اصل مسأله قرار شود  مي 12يم حاصلضرب كن ميضرب 
تركه  سهم است وبه تقدير انوثت داراي دو سوم 6مسأله ذكورت داراي نصف تركه يعني 

را نيز بر دو حالت  14و  شود  مي 14يم كن ميرا با هم جمع  6و8سهم است  8يعني 

مي باشد، يعني پسر داراي  7ذكورت و انوثت تقسيم مي نماييم خارج قسمت عدد 
12

7 
سهم است و به تقدير انوثت  6است و خنثي به اعتبار ذكورت داراي نصف تركه يعني 
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 10يم حاصل آن كن ميجمع  6را با 4سوم تركه يعني چهار سهم است بعد  داراي يك
يم خارج كن ميرا بر دو حالت ذكورت و انوثت تقسيم  10سهم خواهد بودسپس عدد 

خواهد بود، در نتيجه خنثي داراي  5قسمت عدد 
12

مثال اين كه ارث خنثي به  .است 5
در هر دو حال مساوي باشد فرزند مادري است، در نتيجه  ذكورت و انوثت تغيير نكند و

حق او را كاملاً ادا كرده اعم از اين كه اميدي به كشف حال داشته باشيم يا خير و مثال 
اين كه خنثي فقط به تقدير ذكورت ارث ببرد آن است كه وارثين دو دختر و يك برادر 

خواهد بود دو سهم براي  3 خنثي و يك پسر عموباشند مسأله ذكورت وي ازي  هزاد
وبه تقدير انوثت نيز مسأله در شود  ميدختران و يك سهم براي خنثي و پسر عمو حجب 

خواهد بود دو سهم براي دختران و يك سهم براي پسر عمو و ديگر خنثي ارث  3
نخواهد داشت زيرا به تقدير انوثت دختر برادر است و او جزء ذوي الارحام است و ارث 

و در دو حالت شود  ميو در بين دو مسأله تماثل وجود دارد به يكي از آنها اكتفا نمي برد 
خواهد بود دو دختر  6ردد و حاصلضرب و اصل مسأله عدد گ ميذكورت و انوثت ضرب 

در هر يك از مسأله ذكورت و انوثت داراي 
3

سهم هستند كه جمع سهام  4تركه يعني  2
يم كن ميسهم خواهد بود و آن را بر دو حالت ذكورت و انوثت تقسيم  8ه در هر دو مسأل

و خنثي در مسأله شود  ميحاصل آن چهار سهم است به دو دختر به هر يك دو سهم داده 
سهم مسأله براي وي در  6ذكورت داراي يك سوم دارايي است پس دو سهم از مجموع 

و خارج شود  ميت و انوثت تقسيم سهم  بر دو حالت ذكور 2بعد شود  مينظر گرفته 
قسمت يك سهم است در نتيجه خنثي داراي يك سهم است  و پسر عمو به تقدير انوثت 

نماييد سپس آنرا بر دو حالت  راز ميخنثي يك سوم دارايي را كه مقدار دو سهم است اح
د و خارج قسمت را براي خود بر ميدارد در نتيجه وي كن ميذكورت و انوثت تقسيم 

راي دو سهم است و مثال اينكه خنثي فقط به تقدير مؤنث بودن ارث ببرد آن است كه دا
وارثين عبارت باشند از شوهر و يك شقيقه  و يك فرزند پدري كه خنثي باشد به اعتبار 

ي  هخواهد بود يك سهم براي شوهر و سهم ديگر براي شقيقه و مسأل 2ذكورت مسأله در 

شوهر و شقيقه  مي باشد هر يك از 6انوثت در 
2

برند و براي تأمين  سهم مي 3معادل  1
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يم كه در راستاي كامل نمودن كن ميعول  7سهم خنثي مسأله را به 
6

1

3

2
به خنثي به و

يم كن ميرا در هفت ضرب  2و چون دو مسأله تباين دارند لذا  شود  ميتقدير انوثت داده 
يم كن ميمي باشد كه آن را در دو حالت ذكورت و انوثت ضرب  14دو حاصلضرب عد

كه سهم زوج به اعتبار ذكورت خنثيشود  ميحاصل و اصل مسأله قرار داده  28عدد
2

1  

سهم است و به اعتبار انوثت وي  14دارايي معادل 
28

م است كه مجموع سه 12يعني  12
شود  ميسهم است و بر دو حالت ذكورت و انوثت تقسيم  26سهام به هر دو اعتبار 

ردد و گ ميسهم براي زوج است و سهام شقيقه هم به همين روش تعيين  13حاصل آن 
خنثي هم به اعتبار انوثت يك هفتم دارايي معادل چهار سهم را دارد و بعد از تقسيم آن 

و انوثت دو سهم براي او حاصل مي شود، و اگر در مسأله دو خنثي بر دو حالت ذكورت 
 2پس اگر تعداد خنثي شود  مياحوال آنان مسأله ساخته ي  هيا بيشتر وجود داشت به انداز

 3عدد باشند چهار مسأله خواهند داشت زيرا احوال آنان چهار است و اگر تعدادشان 
است و همين طور هر گاه بر تعداد  8شان خواهد شد زيرا تعداد احوال 8باشد مسائل آن 

قبلي خواهد بود پس چهار ي  هآنان يكي افزوده شود احوالشان و مسائلشان دو برابر مرتب
حالت و مسائل خواهند شد يعني  32حالت و مسائل و پنج خنثي داراي  16خنثي داراي 

ائلشان نسبتهاي هر حالت يك مسأله نياز دارد، و طريق عمل بدينگونه است كه در بين مس
چهار گانه را معلوم كرده و آن را ملاك قرار دهيم چنان كه در مورد  يك خنثي توضيح 
داده شد، يعني بعد از نظر در نسبت بين مسائل هر چه حاصل شد از همان عدد مسائل 

سپس اگر اميد به روشن شدن حالشان باشد ارث دادن  به آنها و شود  ميشان تصحيح 
ر نظر گرفتن زيانبارترين حالت خواهد بود و باقي مانده را تا كشف حال ديگر ورثه با د

خنثي نگه مي داريم، ولي اگر اميدي به كشف حال آنان نبود، مصحح مسائلشان را در 
زيرا شود  مييم كه حاصلضرب مسأله، عدد جامعه ناميده كن ميعدد احوال آنان ضرب 

صيب هر وارث از مسائل از مجموع مسائل را در خود جاي داده است، سپس ني  ههم
كنيم، و هر چه بدست آمد نصيب  جامعه را بدست مي آوريم و بر احوال آنان تقسيم مي

آن وارث است. چنانكه در مورد مسائلي كه داراي يك خنثي هستند اين حكم گذشت، و 
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 جامعه را بر هر مسأله اي از مسائل خنثي تقسيم كرد كه حاصل تقسيم چنين مي توانهم
جزء سهم خواهد بود سپس نصيب هر وارث ازآن مسائل را در جزء سهم ضرب كرده، 
حاصلضرب نصيب او از آن مسأله خواهد بود، سپس سهمهاي هر وارث از تمام مسائل 
را جمع كرده و بر عدد احوال تقسيم نماييم كه خارج قسمت، نصيب آن وارث است 

و دو فرزند خنثي كه يكي بزرگتر از مانند اين كه وارثين عبارت باشند از يك پسر 
مي باشد و  4خواهد بود و به تقدير انوثت از 3ديگري باشد مسأله به تقدير ذكورت از 

خواهد بود، و عكس اين  5به تقدير ذكر بودن خنثاي بزرگ و انثي بودن خنثاي مسأله از
دوم تباين  ي هاول و عدد مسألي  هو در بين عدد مسأل گونه خواهد بودقضيه نيز همين 

سوم و ي  هو مسألشود  مي 12يم حاصلضرب كن ميوجود دارد كه آنها را در هم ضرب 
مي سنجيم و چون با هم تباين دارند در  12چهارم با هم تماثل دارند لذا يكي از آنها را با 

مي شود  كه مصحح مسائل چهار گانه مي  60هم ضرب مي شوند حاصلضرب عدد 
از   -غير خنثي -كشف حال آنان داشتيم سهم پسر واضح را باشد، پس اگر اميدي به 

مسأله ذكورت مي پردازيم زيرا اين مسأله براي وي زيانبارترين حالت است و سهم هر 
يم كه گويا اين مؤنث و خنثاي همتايش مذكر كن مييك از دو خنثي را طوري پرداخت 

مانده را تا زمان كشف حال  است زيرا اين تقدير اضر تقادير براي وي خواهد بود و باقي
است  60و اگر اميدي به كشف حال آنان نبود مصحح مسائل را كه عدد م،او نگه ميداري

مي شود، پس بنابر شيوه  240در احوال چهار گانه دو خنثي ضرب كرده كه حاصلضرب 
تنتنن به -غيرخنثي - ويي پسر واضحگ مياي كه در مسائل مربوط به يك خنثي گذشت 

رت داراي تقدير ذكو
3

سهم است و به تقدير انوثت هر دو خنثي  80دارايي معادل  1

داراي 
2

سهم مي باشد و به تقدير ذكورت خنثايِ اكبر و انوثت خنثايِ  120تركه معادل  1

اصغر داراي 
5

قضيه هم به همان تفصيل  سهم است و در عكس اين 96دارايي معادل 2
سهم  392يم حاصلش كن ميسهم است كه سهام هر چهارمسأله را با هم جمع  96داراي 

 98دو خنثي تقسيم كرده كه خارج قسمت ي  هخواهد بود. سپس آن را بر احوال چهار گان
دوم همان مسأله جامعه يعني ي  هسهم است و اين نصيب همان وارث است و بنابر طريق
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را جزءالسهم قرار مي  80ر مسأله ذكورت تقسيم كرده و خارج قسمت يعني عددرا ب 240
سهم خواهد شد و نصيب هر يك  80دهيم، سپس نصيب پسر را در آن ضرب كرده كه 

شود  ميسهم حاصل  80ضرب كرده و براي هر يك از آنان  80از دو خنثي را نيز در
را جزء  60يعني عددحاصلضرب  كنيم و  كه انوثت تقسيم ميسپس جامعه را بر مسأله 

يم در نتيجه پسر كن ميرا در آن ضرب  2دهيم و نصيب پسر يعني عدد  السهم قرار مي
را در جزء  1سهم خواهد شد، سپس نصيب هر يك از دو خنثي يعني عدد  120داراي 

سهم هر خنثي خواهد بود،  60ضرب كرده كه حاصلضرب يعني عدد 60السهم يعني 
يم كه در آن  خنثاي اكبر مذكر و خنثاي كن ميرا بر مسأله اي تقسيم سپس  عدد جامعه 

خواهد بود كه نصيب هر  48اصغر مؤنث به حساب آمده اند در اين صورت جزء السهم 
يم كه سهام هر يك از آنان كن ميضرب  48را در  2يك از پسر و خنثاي اكبر يعني عدد

ضرب كرده كه او نيز  48را در  1سهم خواهد شد و نصيب خنثاي اصغر يعني عدد 96
يم كه در آن انوثت كن ميسهم مي شود، سپس بعد جامعه را بر مسأله اي تقسيم  48داراي 

خواهد شد و  48اكبر و ذكورت اصغر در نظر گرفته شده است كه باز هم جزء السهم آن 
يعني جزء السهم  48را در  2باز هم نصيب هر يك از پسر و خنثاي اصغر يعني عدد 

قبل و باز ي  هسهم خواهند بود. مانند مسأل 96يم كه هر يك از آن دو داراي كن ميضرب 
يم در نتيجه كن ميضرب  48را در جزءالسهم يعني عدد 1هم نصيب خنثاي اكبر يعني عدد 

سهم است كه آن را  392سهم مي شود، سپس مجموع سهام پسر  48خنثاي اكبر داراي 
سهم خواهد  98يم كه مانندگذشته داراي كن ميتقسيم  دو خنثيي  هبر حالات چهار گان

سهم است كه سهم هر  284بود و مجموع سهام هر يك از دو خنثي در هر چهار مسأله 
است در نتيجه هر يك از  71يم كه خارج قسمت كن مييك را بر احوال چهارگانه تقسيم 

  سهم خواهند گرفت.  71آنان 

  در شكم مادرست) فصلي در بيان حكم حمل ( بچه اي كه

جز به دو شرط يكي تحقق شود  مياما حمل نه ارث مي برد و نه از او ارث برده 
اگر چه نطفه هم باشد و  –ارث بجا گذارنده  –وجود وي در رحم در هنگام مرگ مورث 
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ماه از مرگ مورث از مادر  6كه به گذشت كمتر از شود  ميآن هم به اين گونه شناخته 
همسر، زن، در معرض جماع و با مشروعيت  –اينكه مادرش فراش متولد شود اعم از 

شوهر يا سيد يعني كنيز كسي بوده است كه وي را مخصوص جماع گردانيده  –جماع 
يا اصلاً فراش نباشد و همين طور وجودش متحقق است بشرطيكه مادرش غير  –باشد 

ر از چهار سال او را ماه و كمت 6فراش باشد يعني همسر كسي نباشد و با گذشت بيش از 
به دنيا آورده باشد ولي اگر مادرش همسر مردي يا كنيز سيدي باشد كه با وي جماع كرده 

ماه از مرگ مورث بدنيا آمده باشد نمي توانيم اطمينان داشته  6است و كودك هم بعد از 
باشيم كه حمل در زمان موت مورث در شكم مادر وجود داشته است زيرا ممكن است از 

اع جديد آفريده شده باشد اما اگر مادر، همسر زوج يا كنيز سيدي بود كه بنا به عللي جم
از قبيل غائب بودن از محل يا امتناع ورزيدن از جماع و غير اينها، مطمئن بوديم كه 

ماه و قبل از چهار سال از  6جماعي صورت نگرفته است و نوزاد هم بعد از گذشت 
يم كن ميه تحقق وجود آن در حين مرگ مورث حكم مرگ مورث به دنيا آمده است ب

درست مانند زماني كه كه مادرِ فراش نباشد ولي اگر مادر بعد از گذشت چهار سال از 
مرگ مورث او را به دنيا آورد ديگر وجود وي در زمان مرگ مورث متحقق نيست چه 

هار سال مادر فراش باشد يا خير زيرا بنابر مذهب صحيح طولاني ترين مدت حمل چ
است، ولي بعضي از علما عقيده دارند كه مدت حاملگي نهايتي براي اكثر آن نيست و از 
نظر دليل قول راجحتر همين است. و شرط دوم آن است كه نوزاد با حيات كامل و 
استقرار يافته زنده از مادر منفصل شده باشد و نشاني آن گريه كردن با صداي بلند است 

ا شير بخورد يا چيزي از اين قبيل پس هر گاه شخصي بميرد و ورثه يا اينكه عطسه كند ي
اي از خود بجا گذارد كه در ميان آنان حمل وارثي هم موجود باشد و وارثين غير حمل، 

و شود  ميتقاضاي تقسيم نمايند بيشتر از ميراث دو مذكر يا دو مؤنث براي او نگه داشته 
و كسي كه كودك اورا حجب شود  ميبه وي داده به هر وارثي آنچه يقيناً به او مي رسد 

و اگر حمل سهم وارثي را كم شود  ميد مانند مادر بزرگ كاملاً نصيبش به او داده كن مين
و شود  ميكند يعني او را حجب نقصان نمايد پس آنچه يقيناً سهم آن وارثست به او داده 

تا شود  ميد به او ارث داده ناگر كسي از بازماندگان جز با بعضي از تقديرها ارث نمي بر
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وضعيت حمل روشن شود، پس هر گاه حمل متولد شد سهم الارث خود را مي برد و 
آنچه از او باقي بماند به صاحبش مي رسد و اگر چيزي را كم آورديم بگونه اي كه سهم 
دو قلو نگه داشته شده بود ولي حمل سه قلو به دنيا آمد در صورتيكه حمل سهم وارثين 

و حمل  .تأمين حق حمل از وارثين پس گرفته خواهد شدي  هكاهش دهد به اندازرا 
زيرا از دو حالت خارج نيست اول اينكه فرض شود حمل با  ,تقدير است 65داراي 

شايد و دوم اينكه از مادر جدا شود بدون حيات كامل، گ ميحيات كامل ديده به جهان 
نث خواهد يا دو مذكر و يا دو مؤنث و يا بنابر فرض اول، حمل يا يك مذكر و يا يك مؤ

يك مذكر و يك مؤنث خواهد بود، اما اينكه ممكن است حمل بيش از دو قلو باشد نادر 
است و محتاج تقدير نيست. و قاعده مربوط به حساب مسائل حمل آن است كه براي هر 

ملاحظه و  تقديري مسأله اي جداگانه بسازيم سپس نسبتهاي چهار گانه را در بين مسائل
مسائل را در خود جاي ي  هعمل همي  هطبق نسبت موجود در بين آنها عمل كنيم، و نتيج

و بعد آن را بر مسأله اي تقسيم كنيم كه زيان شود  ميجامعه ناميده ي  همي دهد و مسأل
ه باشد جزءالسهم چبارترين تقادير ششگانه را براي وارثين دارد و خارج قسمت هر 

، سپس نصيب هر وارثي را از هر مسأله اي در جزءالسهم ضرب مي مسأله خواهد بود
كنيم يقيناً حاصلضرب نصيب وي از آن مسأله خواهد بود سپس نصيب هر وارث از هر 
مسأله اي را شناسايي كرده، پس اگر كسي سهم او با وجود و احوال حمل تغيير نمي 

ر حمل نصيب او دگرگون كرد، به طور كامل سهم خود را مي برد و كسي كه با تقادي
زيرا اين حداقل، يقيني است، و كس كه شود  ميبا كمترين تقدير ارث به او داده شود  مي

و كسي كه قواعد گذشته شود  ميجز در بعضي از تقادير ارث نمي برد چيزي به او داده ن
در تصحيح و تأصيل را بداند طريق تصحيح مسائل حمل بر او پوشيده نمي ماند. هم 

ن وقت آن آمده است كه يك مثال بياوريم تا اين قاعده بوسيله آن روشن شود و آن اكنو
مثال اين است كه شخصي بميرد وارثين او دو برادر مادري و مادري باشد كه از پدر ميت 

است كه به  6آنان بنابر تقدير انفصال حمل در حال مردگي از عددي  هحامله است و مسأل
ردد يك سهم براي گ ميبر  3به عدد  –شود  ميعداً دانسته اصطلاح رد ب –رد ي  هقاعد

و مسأله به فرض اين كه حمل شود  ميسهم براي دو برادر مادري در نظر گرفته  2مادر و 
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 3و شود  ميساخته  6زنده با حيات كامل از مادر جدا شود و يك مذكر باشد از عدد 
بنابر تقدير اين كه حمل يك  وشود  ميسهم آن براي حمل باقي مي ماند و نگه داشته 

است كه يك ششم معادل يك سهم براي مادر و  6مؤنث است باز هم مسأله از عدد
3

1 

و شود  ميسهم براي برادران منظور  2معادل 
2

سهم براي حمل نگه داشته  3معادل 1
خواهد  6مؤنث باشد باز هم مسأله از و به تقدير اين كه حمل يك مذكر و يك شود  مي

بود وضعيت تقسيم هم مانند مسأله قبل است با اين فرق يك سهم از سه سهم حمل براي 
سهم آن براي مذكر است و با تقدير اين كه حمل دو مذكر باشد باز هم مسأله  2مؤنث و 

هام و رؤس و در بين سشود  ميخواهد بود و چون سه سهم دو مذكر بر آنها تقسيم ن 6از 
تصحيح  12يم و مسأله در كن ميضرب  6را در  2تباين وجود دارد لذا عدد روؤس يعني 

سهم و  2يك ششم براي مادر، معادل شود  مي
3

سهم براي برادران مادري هر  4معادل  1

وشود  ميبرادر دو سهم منظور 
2

سهم در  3حمل هر مذكر  سهم براي 6مسأله معادل  1
است ولي  6و به تقدير اين كه حمل دو مؤنث باشد باز هم مسأله در شود  مينظر گرفته 

مادر يك سهم و دو برادر شود  ميعول  7به خاطر تأمين دو سوم آن دو مؤنث مسأله به 
ي  هو در بين مسألشود  ميسهم هم براي حمل نگه داشته  4يرند و گ ميسهم  2مادري 

است و در  6كه عدد شود  ميبزرگتر اكتفا ي  هو دوم تداخل وجود دارد، پس به مسألاول 
و آن شود  ميدوم و سوم و چهارم تماثل وجود دارد و به يكي از آنها اكتفا ي  هبين مسأل

با  12پنجم يعني ي  هاكتفا مي شود، ولي مسأل 12داخل است پس به  12هم در مسأله 
 84يم و حاصلضرب كن ميرا در هفت ضرب  12رند  لذا تباين دا 7مسأله ششم يعني 

مسائل است پس هر گاه خواستيد ي  ههمي  هخواهد شد كه اين عدد جامع و در برگيرند
را بر مسأله اي تقسيم كن  84جامعه يعني ي  هسهم مادر و دو برادر مادري را بدهيد مسأل

ر زيان بار ترين تقادير كه در آن، حمل به دو مؤنث فرض گرديده است زيرا اين تقدي
است و جزء  12تقسيم كرده و خارج قسمت  7را بر  84براي وارثين است بدينگونه كه 

سهم  12كه براي وي شود  ميپس يك سهم مادر در آن ضرب شود  ميالسهم قرار داده 
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كه شود  ميضرب  12سهم است در  2و نصيب دو برادر مادري هم كه شود  ميحاصل 
پس شود  ميسهم باقي نيز تا زمان وضع حمل براي حمل نگه داشته  48خواهد شد و 24

و اگر حمل يك مذكر باشد از شود  ميسهم به آنان داده  48حمل اگر دو مؤنث باشد آن 
سهم براي او  42زيرا همين شود  ميسهم آن به حمل داده  42سهم متوقف شده  48

م شود و نصيب وي از مسأله ردد اگر چنانچه جامعه بر مسأله خودش تقسيگ ميمنظور 
 6سهم متوقف شده باقي مي ماند  48گردد و آنچه از  خودش در جزء السهم  ضرب مي

 4و دو سهم براي مادر و شود  ميسهم است كه به مادر و دو برادر مادري  برگردانده 
سهم براي دو برادر جهت تكميل فرضشان در نظر گرفته مي شوند و همين طور است 

مؤنث باشد، و اگر حمل يك مذكر و يك مؤنث به احتساب مذكر دو برادر  اگر حمل يك
سهم خواهد بود و اگر حمل دو  14و سهام دختر  28سهام پسر شود  ميمؤنث تقسيم 

سهم در بين دو مذكر به دو مقدار مساوي  42مذكر بود باز هم همين طور است و تعداد 
د و اگر حمل، مرده از مادر منفصل سهم خواهند ش 21كه هر يك داراي شود  ميتقسيم 

سهم به مادر  16شود  ميسهم متوقف شده به مادر و دو برادر مادري برگردانده  48شود 
به  16سهم مي رسد كه سهام مادر به احتساب  16سهم به دو برادر مادري هر يك  32و 

 سهم تعلق 28به هر يك از آنها شود  ميسهم  32سهم مي رسد و  28به  12اضافه 
  يرد، و مانند اين مثال در بقيه موارد عمل خواهد شد.گ مي

  فصلي در بيان احكام مفقود ( گم شده)

و اما مفقود كسي است كه خبر وي پنهان مانده باشد و بخاطر اسارت يا سفر يا غير 
آن دو دانسته نشود كه آيا زنده است يا مرده پس او در دو حالت دارد، اول حاليكه در آن 

ن سلامتي مفقود مي رود مانند كسي كه براي تجارت يا طلب علم يا مانند آن بيشتر گما
مسافرت كرده باشد پس براي چنين شخصي از زمان ولادت مقدار نود سال در نظر 
گرفته مي شود. دوم حالتيكه در آن بيشتر گمان از بين رفتن مي رود مانند كسي كه در 

عضي از سرنشينان آن سالم و بعضي هم از سواري غرق دريا شده باشد كه بي  هيك وسيل
بين رفته باشند يا در ميان اهل خود يا در بين دو صنف متخاصم و مانند آن ناپديد شده 
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باشد در اين صورت از زمان ناپديد شدن مقدار چهار سال براي وي در نظر گرفته 
ني تقسيم بعد از گذشت دو مدت فوق در دو حالت مختلف دارائيش در بين وارثاشود  مي
اند نه در بين وارثاني كه پيش از  كه در زمان صدور حكم به مرگ او زنده بودهشود  مي

مفقود بميرد در آن مدتيكه در انتظار  1اند و اگر مورث مردهحكم نمودن به مرگ مفقود 
خبر مفقود هستيم و هنوز به مرگ وي حكم نشده باشد، در اين صورت معامله با وارثان 

تركه تا ي  هتركه با در نظر گرفتن زيان بارترين حالت است و باقي ماندوي در تقسيم 
پس اگر ظاهر شود  ميروشن شدن وضعيت مفقود يا سپري شدن مدت انتظار نگه داشته 

و اگر چيزي باقي بماند به مستحق شود  ميشد كه او زنده است نصيبش به او پرداخت 
ي شود و خبر مفقود معلوم نگردد و و همين طور است اگر مدت سپرشود  ميخود داده 

اگر معلوم شود كه مرگ وي قبل از مرگ مورثش اتفاق افتاده است، آن سهمي كه براي 
پس هر گاه شخصي  شود  ميوي نگه داشته شده بود به صاحب حق خود برگردانده 

بميرد وارثاني از خود به جا گذارد طريق عمل آن است كه براي او دو مسأله ساخته شود 
كي به فرض حيات و ديگري به تقدير مرگ او سپس به نسبتهاي چهار گانه نظر كرده تا ي

به اقتضاي  پسمعلوم شود كه كداميك از آن نسبتها در بين دو مسأله موجود است، و س
كه پس از نظر و عمل در دو مسأله  هر شود  ميآن دو نسبت در بين دو مسأله عمل 

هر وارثي در هر دو مسأله به  پسخواهد بود، سعددي حاصل شود جامع هر دو مسأله 
و هر وارثي ارث وي در دو شود  مييك اندازه ارث ببرد بطور كامل سهم او پرداخت 

 ي ديگر بسيار باشد كمترين اي اندك و در مسئله مسأله فوق داشته باشد يعني در مسئله
شته و در ديگري ارث و هر وارثي كه در يكي از دو مسأله ارث داشود  ميبه او داده  ارث

ر و يك شقيقه و يك خواهر مثلاً اگر وارثين شوهشود  مينداشته باشد چيزي به او داده ن

باشد  مي 2ير مرگ وي در شده باشد مسأله به تقد پدري گم
2

شوهر بر  براي 1
2

براي  1
 6. و به فرض حيات وي مسأله در شود  يميك معادل يك سهم در نظر گرفته شقيقه هر 

                                           
  .گذارد رد و براي وارثان خود ارث بجا ميمي كسي كه ميمورث:  -1
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براي هر يك از زوج و شقيقه شود  ميعول  7و به عدد 
2

سهم در نظر گرفته  3عادل م 1

و يك ششم هم براي خواهر پدري معادل يك سهم بخاطر تكميل نمودن  شود  مي
3

در  2
يم كن ميمسأله تباين وجود دارد لذا آنها را در هم ضرب  و در بين دو شود  مينظر گرفته 

باشد، كه اين همان مسأله جامعه است هر يك از شوهر و شقيقه در  14حاصلضرب 
سهم و در مسأله موت دو سهم دارند كه هر دو درهم ضرب مي شوند و  3مسأله حيات 

همين حالت زيان زيرا  شود  ميسهم  12وعاً سهم است كه مجم 6حاصل هر يك از آنان 
بارترين حالت براي آنها است و دو سهم هم براي خواهر پدري ناپديد منظور و متوقف 

و اگر معلوم شود  ميپس اگر معلوم شود كه زنده است آن دو سهم به او داده شود  مي
اصفه شود كه مرگ وي قبل مرگ مورث بوده است آن دو سهم هم به زوج و شقيقه بالمن

ند و اگر معلوم شود كه وي بعد از مورث مرده است و يا مدت انتظار شو برگردانده مي
وي ي  هسپري شود و خبرش دانسته نشود اين دو سهم هم مانند سائر اموالش بر ورث

و در شوهر و دو خواهر پدري و يك برادر پدري مفقود مسأله به فرض شود  ميتقسيم 
سهم براي دو  4هم براي شوهر و س 3 شود  عول مي 7ساخته شده و به  6ود از مرگ مفق

 8و در عدد  شود  ساخته مي 2از و به فرض حياه مفقود مسأله شود  ميخواهر منظور 
ردد چهار سهم براي زوج و دو سهم براي خواهران و دو سهم براي برادر گ ميتصحيح 

و چون در بين دو مسأله تباين وجود دارد آنها را در هم ضرب شود  ميمفقود هم منظور 
سهم است آنها را  3زوج درمسأله موت داراي شود  ميدرست  56كنيم كه جامعه در  مي

سهم خواهد شد و هر يك  24د كه كن مي، دريافت 8با ضرب در مسأله حيات يعني عدد
بر  7از خواهران در مسأله حيات يك سهم دارندكه ان را به ضرب مسأله موت يعني عدد

سهم خود  14دد پس اگر معلوم شد كه زنده است رگ ميسهم هم متوقف  18دارند و  مي
زيرا اين شود  ميسهم خواهد گرفت و چهار سهم باقي مانده به شوهر برگردانده  18را از 

چهار سهم تتمه فرض اويند و همين طور است كه اگر مدت انتظار سپري شود ولي خبر 
افق در هفت وجود تو 7و7و14و28مفقود دانسته نشود و چون در بين سهام وارثين يعني 

و اگر معلوم شود كه شود  ميتصحيح  8ردانيم كه در گ ميدارد لذا جامعه را به هفت بر 
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سهم الارث وي به خواهران باز گردانده ي  همرگ وي قبل از مرگ مورثش بوده است هم
زيرا اين كامل كنند فرض آنان است و شوهر و دو خواهران مي توانند بر چهار شود  مي

بر نصيب مفقود سازش كنند زيرا اين چهار سهم جز آن دو و شوهر به كس  سهم اضافي
  ديگري تعلق ندارد.

  مبحث بيان ميراث غرق شدگان و مانند آنها

هر گاه دو شخص يا بيشتر كه وارث همديگر باشند به وسيله ويراني يا غرق شدن در  
  پنج حالت خواهند بود.  سيلاب يا سوختن با آتش يا طاعون و مانند آن بميرند آنان داراي

: آن است كه مرگ يكي از وارثين حتي اگر براي يك لحظه هم باشد متأخر حالت اول
از ديگري باشد در اين صورت به دليل اجماع آنكه مرگش متأخر است وارث آن است 

  كه قبلاً مرده است. 
  . : آن است كه با هم مرده اند پس به دليل اجماع ارثي در كار نيستحالت دوم
: آن است كه وضعيت مجهول باشد يعني مرده شدن با هم يا با تقديم و حالت سوم

  تأخير معلوم نباشد. 
: آن است كه دانسته شود كه مرگ متوارثين به تقديم و تأخير بوده است حالت چهارم

  سابق يا لاحق معين نباشد.ي  هولي مرد
تقديم و تأخير بوده و : آن است كه دانسته شود كه مرگ متوارثين به حالت پنجم

حالت اخير هر گاه  3سابق يا لاحق هم معين شده باشد ولي بعداً فراموش شده است در
هيچ مرده اي ادعاي متأخر بودن مرگ مورثشان را ننموده باشند، در اين صورت ي  هورث

دور هر يك از مردگان در اموال غير موروثي نه در اموال ي  هبخاطر جلوگيري از پديد
ي از همديگر ارث مي برند و اين مذهب امام احمد است رحمه االله و همچنين قول موروث

است  و شريح قاضي و ابن ابي ليلي و ابراهيم نخعي رحمهم االله  ب عمر و ابن مسعود
اند اما راي زيد بن ثابت رضي االله عنه عدم توريث مي باشد ضرب  ن حكم كردهبه آ
عمل بر مذهب امام احمد آن است ي  هه است. شيوگردد. و همين قول مذهب ائمه ثلاث مي

كه فرض مي كنيم كه يكي از دو مرده يا مردگان قبل از ديگر مرده گان همراه خود مرده 
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بروارثان زنده و شود  ميرا كه تلاد ناميده  - يعني غير مورثي –است سپس مال اصليش 
از دارايي اصلي وي براي وارثي كه همراه وي مرده اند تقسيم مي كنيم، سپس هر مالي كه 

بر وارثان زنده آن مرده شود  ميهر يك از مردگان همراه وي حاصل شد كه طريف ناميده 
كنيم. البته بعد ازآن كه براي آنان مسأله اي قرار داده شده. سپس اگر بر آنان  ميتقسيم 

گري و نيازي به عمل ديشود  مياول درست ي  هايشان از همان مسألي  هتقسيم شد مسأل
نيست و اگر تقسيم نشد طريف را با مسأله آنان مي سنجيم مانند سنجيدن صنف و سهام 
كه گذشت، پس اگر طريف با مسأله تباين داشت عدد مسأله را كاملاً نگه داشته و اگر 

سومي هم در كار باشد طريف ي  هتوافق داشت وفق مسأله را نگه مي داريم سپس اگر مرد
يم و مانند گذشته عمليات را ادامه مي دهيم. و كن ميده اش تقسيم او را نيز بر وارثان زن

يري تا مردگان به پايان مي رسند. سپس اعداد مسائل نگه گ ميهمين طور عمليات را پي 
نظر و ي  هداشته شده و يا وفقهاي آنها را با نسبتهاي چهار گانه مي سنجيم، و نتيج

اول ي  همردي  هو در مسألشود  ميقي عمليات حسابي هرچه باشد مانند جزءالسهم تل
ي مرده اول و مسائل زندگان وارث كساني كه با  گردد و درحاصلضرب مسئله ضرب مي

اول چيزي داشته باشد ابتدا ي  هردد بعد هر وارثي در مسألگ ميميت اول مرده اند تصحيح 
ثي در د و بعد حاصلضرب را به ارث مي برد و هر واركن ميآن را در جزءالسهم ضرب 

د كن ميمسائل بعدي داراي چيزي باشد ابتدا آن را در سهام  مورث خود يا وفق آن ضرب 
دوم مي پردازيم ي  هو بعد حاصلضرب را براي خود بر ميدارد و بعد از اين به احوال مرد

همراهش ي  هاول و طريف مردي  ههمراه او مانند تلاد مردي  هو در تلاد وي و طريف مرد
اگر مردگان ديگري هم وجود داشت به همين ترتيب عمليات را پي  يم وكن ميعمل 

يريم مثلا اگر زني و پسرش با هم بميرند وحال مجهول باشد يا اينكه دانسته شود كه گ مي
يكي از آنها قبل از ديگري در گذشته است اما عين سابق معين نباشد و يا معين هم شده 

ر.و مادرش را جا گذاشته و پسر هم يك باشد و بعداً فراموش شده است و آن زن پد
است هر يك از پدر و مادرش  6دختر را بعد از خود ترك كرده است پس مسأله زن از 

سهم را به ارث مي برند چهار سهم باقيمانده هم براي پسر منظور  1يك ششم معادل 
مادر  است كه براي مادر بزرگ يعني 6پسر هم از عدد ي  هوارثان زندي  هو مسألشود  مي
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مادر يك ششم معادل يك سهم و براي دختر 
2

ردد و دو سهم باقي گ ميمنظور  3معادل  1
در  4و سهام وي يعني عدد  6هم براي عصبه است. و چون در بين مسأله پسر يعني عدد 

نصف توافق وجود دارد لذا وفق مسأله كه عدد سه و جزءالسهم است را گرفته و در 
مي رسد. براي هر يك از پدر و  18يم كه مسأله به كن ميضرب  6ه زن يعني عدد مسأل

ضرب  3و در جزءالسهم يعني عدد شود  ميوي منظور ي  همادر زن يك سهم از مسأل
پسر ي  هو همين مادر در مسألشود  ميپس براي هر يك از آنان سه سهم حاصل شود  مي

عادل يك سهم است كه همين يك سهم در با عنوان مادر بزرگ بودن داراي يك ششم  م
كه براي وي دو سهم حاصل مي آيد و در شود  ميضرب  2وفق سهام پسر يعني عدد 

مجموع داراي 
18

سهم است كه آن  3و دختر پسر در مسأله وارثان پسر داراي شود  مي 5

ارايدارد و در مجموع د بر مي 2رب در وفق سهام پسر يعني را به ض
18

خواهد شد و  6
ند و آنها هم كن ميعصبه هم داراي دو سهمند كه آن را در وفق سهام پسر ضرب 

داراي
18

است مادرش يك ششم معادل يك سهم و  6تلاد پسر از ي  همي شوند و مسأل 4

دخترش 
2

د و دو سهم باقي مانده براي عاصب است و سهم را خواهند بر 3معادل  1
است هر يك از پدر و مادرش يك ششم معادل  6مادر هم از عدد ي  هوارثين زندي  همسأل

يك سهم را به فرض مي برند و دختر پسرش هم 
2

برد و  سهم را به فرض مي 3معادل  1
و شود  مينتيجه پدر داراي دو سهم  يك سهم باقيمانده را پدر به تعصيب خواهد برد. در

مادر يعني ي  هورثي  هوارثان مادر و سهام تباين موجود است لذا مسألي  هدر بين مسأل
 36و حاصلضرب شود  ميهستند ضرب  6پسر كه هر دو عدد ي  هجزء السهم در مسأل

د شو مي 18يم كن ميضرب  6سهم داشت آن را در  3خواهد بود دختر پسر از مسأله پسر 
ضرب  6در جزء السهم يعني عدد  پسر دو سهم داشت كهي  هو عاصب پسر هم از مسأل

 3وارثان مادر داراي ي  هسهم براي وي حاصل مي آيد و دختر پسر از مسأل 12شوند  مي
آيد  سهم براي وي حاصل مي 3د كه كن ميسهم است كه آن را در يك سهم مادر ضرب 

و پدر مادر در مسأله مادر دو شود  ميسهم  21 پس مجموع مال اين دختر در دو مسأله
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مادر هم  رسد و مادر ميسهم به او  2در نتيجه شود  ميسهم دارد در تك سهم مادر ضرب 
داراي يك سهم است كه آن را به ضرب يك در يك بر ميدارد و داراي يك سهم در 

عمرو و ديگري  ي هو اگر دو برادر بميرند كه يكي از آنان آزاد شدشود  ميمسأله مادر 
زيد هم ي  هعمرو و براي زيد و دارايي آزاد شدي  هزيد باشد مال آزاد شدي  هآزاد شد

  براي عمرو خواهد بود.



 

  باب بيان رد و مستحقان آن

رد، كاهش دادن سهام مسأله و افزايش دادن نصيبهاي ورثه است درست ضد عول، و 
يرد و گ ميرض جز زوجين تعلق شرط آن عدم وجود عصبه است و رد به تمام اهل ف

رد انند، چهار مسأله گ ميآنها به خود باز ي  هاصول مسائلي كه اهل رد ارثشان را بوسيل
آيند هرگاه  فراهم مي 5و اصل  4و اصل  3و اصل  2و اصل  6هستند كه همگي از اصل 

يك  –شود  ميكسي مشمول قانون رد  –اين مطلب را شناختيد بدان كه اگر مردود عليه 
شخص باشد مانند مادر يا دختر يا مانند آنها همه دارايي را با فرض ورد براي خود 

يرد و اگر مردود عليه متعدد باشند  و مقدار ارث آنان مساوي باشد مانند برادران گ مي
مادري يا دختران  يا دختران پسر  و مانند آنها باز هم  با فرض ورد تمام دارايي را مي 

ارثشان فرق داشته ي  هنان عدد رؤس خودشان خواهد بود و اگر  اندازبرند  و مسأله آ
جمع كرده، حاصل جمع هر عدد باشد اصل مسأله  6باشد  تمام نصيبهاي آنان را از اصل 

رد است آنگاه بر آنان تقسيم مي كنيم سپس هر صنف را با سهامش  مقايسه كرده كه 
عدد سهام بر  -2ف تقسيم ميشود سهام بر عددصن -1يكي از سه حالت پيش مي آيد: 

عدد سهام بر عدد صنف  - 3و بين دو عدد تباين وجود داردشود  ميعدد صنف تقسيم ن
ولي بين دو عدد توافق وجود دارد. در حالت اول سهام را برعدد صنف  شود  ميتقسيم ن
 يم ديگر عمليات  پايان  مي پذيرد و اين امري است واضح ودر حالت دوم وكن ميتقسيم 

يا بر بعضي منقسم وبر بعضي ديگر منقسم شود  مياصناف منقسم ني  هسوم كه سهام هم
عمليات را تا حل نهائي ادامه مي دهيم.  مانند آنچه كه در باب حساب گذشت،  شود  مين

ي  همانند اينكه  كسي بميرد  و وارثين وي يك مادر و دو خواهر مادري باشند اصل مسأل

يرد وگ ميششم آن معادل يك سهم به مادر تعلق است يك  6ايشان از عدد 
3

آن معادل  1
 3يم و حاصل جمع يعني عدد كن ميسهم به خواهران داده ميشود و بعد سهام را جمع  2

را اصل مسأله قرار مي دهيم كه يك سهم آن با فرض ورد به مادر و دو سهم آن با فرض 
يرد و دو سهم خواهر بر آنان منقسم مي گ ميسهم تعلق ورد به دو خواهر هر خواهر يك 

 6شود، و اگر شخصي بميرد وارثين وي يك دختر و پنج دختر پسر باشند اصل مسأله از 

است و  
2

سهم براي دختر و يك ششم معادل يك سهم براي پنج خواهر  3آن معادل   1
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 3رد عدد چهار خواهد بود ي  هپس مسألود ش مي، چهار 1و  3و مجموع شود  ميمنظور 
و چون يك سهم بر پنج شود  ميسهم براي دختر و يك سهم براي پنج دختر پسر منظور 

را كه عدد رؤس و جزء السهم  5وجود دارد، لذا عدد  5و 1و در بين شود  ميتقسيم ن
د باش مي 20يم، سپس حاصلضرب كه عدد كن ميضرب  4است در اصل مسأله يعني عدد 

سهم دختر در مسأله رد را در جزء السهم يعني عدد  3يرد و سپس گ مياصل مسأله قرار 
 5يم و تك سهم را به ده سهم را به دختر مي 15ب يعني يم و حاصلضركن ميضرب  5

يرد و اگر شخصي بميرد وارثين وي گ ميدهيم كه به هر نفر يك سهم تعلق  دختر پسر مي
است يك ششم معادل  6آنان از عدد ي  هدري باشند مسألخواهر غير ما 5مادر بزرگ و  2

يك سهم براي مادر بزرگهاو 
3

سهم براي پنج خواهر خواهد بود، سپس براي  4معادل  2
دهيم كه به فرض ورد دو  قرار مييم و اصل مسأله كن ميرد سهام هر دو صنف را جمع 

يرد و سهام هر دو صنف با عدد گ مياهر تعلق سهم به پنج خو 4سهم به مادر بزرگها و 
رؤس آنها متباين و غير قابل تقسيم است، لذا عدد هر دو صنف را به حال خودشان باقي 

يم و كن ميبا هم تباين دارند لذا آن دو را در هم ضرب  5و  2ذاريم و سپس چون گ مي
 5رد يعني عدد  دهيم و در اصل مسأله را جزء السهم قرار مي 10عني عدد حاصلضرب ي

تصحيح مي شود، سپس بعد تك سهم دو مادر بزرگ را  50يم كه مسأله در كن ميضرب 
دهيم و بر آنان تقسيم  يم و به دو مادر بزرگ ميكن ميضرب  10در جزء السهم يعني عدد 

سهم خواهران در مسأله رد را در جزء السهم  4رسد و  يم كه به هر يك پنج سهم ميكن مي
و هر يك به را به پنج خواهر  40يم و حاصلضرب يعني عدد كن ميضرب  10يعني عدد 

دهيم و نوع عمل كردن زماني است كه يكي از زوجين همراه  سهم تحويل مي 8مقدار 
اهل رد نبا شد ولي اگر يكي از زوجين همراه اهل رد بودند طريق عمل آن است كه ابتدا 

داخت كنيم و باقي مانده را براي سهم زوج يا زوجه را از مخرج كسر فرض خودش پر
اهل رد قرار دهيم پس در اين هنگام اگر اهل رد يك نفر باشد تمام باقي مانده را با فرض 
و رد خواهد گرفت مانند اينكه شوهر يا همسر با دختر يا دختر پسر و يا مادر و مانند آنها 

مساوي بود پس باقي مانده ارث آنان ي  هباشند و اگر مردود عليهم متعدد بودند ولي انداز
يم دقيقاً با كن ميرا بعد از پرداخت فرض يكي از زوجين موجود در مسئله، بر آنان تقسيم 
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اهل رد مانند عصبه عمل مي شود. سپس اگر باقي مانده بعد از فرض يكي از زوجين بر 
 اهل رد قابل تقسيم باشد كار خيلي آسان و بسي واضح است و اگر منقسم نشد سهام و
رؤس يا تباين دارند يا توافق، در صورت تباين عدد رؤس، و در صورت توافق وفق عدد 

يم پس آنچه حاصل شود مسأله در آن به تصحيح مي كن ميرؤس را در اصل مسأله ضرب 
دختر باشند اصل مسأله از چهار است و يك چهارم  3رسد مانند اينكه وارثين شوهر و 

دختر هر  3سهم باقيمانده با فرض و رد به  3و ود ش ميمعادل يك سهم به شوهر داده 
در اين مثال باقي مانده از شوهر بر تعداد دختران  قابل شود  ميدختر يك سهم داده 

شود  ميباشند در آن صورت سهام بر رؤس منقسم ن 5تقسيم است ولي اگر تعداد دختران 
را در اصل مسأله يعني  5زيرا در بين سهام و رؤس تباين وجود دارد لذا عدد رؤس يعني 

شود، سپس يك سهم شوهر از اصل  تصحيح مي 20يم كه مسأله در كن ميضرب  4عدد 
سهم است به  5يم و حاصلضرب كه كن ميضرب  5مسأله را در جزء السهم يعني عدد 

ضرب  5سهم دختران از اصل مسأله را در جزء السهم يعني عدد  3و  شود  ميشوهر داده 
است به دختران به تعداد هر دختر سه سهم داده  15ب كه عدد يم و حاصلضركن مي
آنان از اصل مسأله را ي  هسهام همي  هكه هر دختر از مصحح مسأله به اندازشود  مي

دختر باشند  14برداشت نموده است و اگر شخصي بميرد و وارثين وي يك همسر و 

خواهد بود  8اصل مسله به اعتبار رد از 
8

و شود  ميآن معادل يك سهم به همسر داده   1
و شود  ميمنقسم ن 14بر  7يرد اما معلوم است كه گ ميسهم باقي مانده به دختران تعلق  7

در هفت توافق دارند لذا  14و7چون 
7

يعني عدد دو را در اصل مسأله ضرب  14 1
ردد و يك سهم همسر در گ ميتصحيح  و در آن مسألهشود  مي 16يم حاصلضرب كن مي

يم و حاصلضرب كن ميضرب  14همان وفق  2اصل مسأله را در جزء السهم يعني عدد 
سهم دختران از اصل مسأله را در جزء السهم ضرب  7را به او مي دهيم و  2يعني عدد 

سهم داده  1سهم است به دختران به مقدار هر دختر  14يم و حاصلضرب كه كن مي
كه اين تك سهم  برابر است با آنچه كه براي وفق رؤس آنان در اصل مسأله شود  مي

ان قرار داده و بر وجود داشت. و اگر ارث اهل رد متفاوت بود. مسأله ي ديگري براي آن
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كنيم و اگر مسأله نيازمند تصحيح بود او را تصحيح مي كنيم سپس در بين  آنان تقسيم مي
زوجين نظر مي اندازيم اگر قابل انقسام بود مسأله آنان  مسأله و سهام باقي مانده از يكي

مانند يك همسر و مادر و دو برادر مادري كه شود  مييكي از زوجين تصحيح ي  هاز مسأل
سهم ديگر  3سهم براي همسر است و  1است يك چهارم آن معادل  4همسر از ي  همسأل

راي مادر و دو سهم براي دو خواهد بود يك سهم ب 3اهل رد از ي  هبراي اهل رد و مسأل
ي  هاهل رد از همان مسألي  هاهل رد است پس مسألي  هبرادر مادري و باقي مانده بر مسأل

اهل رد تقسيم رد نشد در اين ي  هولي اگر باقي مانده بر مسألشود  ميهمسر تصحيح 
وافق اهل رد يا توافق وجود دارد يا تباين كه در صورت تي  هصورت در بين سهام و مسأل

احد الزوجين ي  هاهل رد را درمسألي  هرد و در صورت تباين تمام مسألي  هوفق مسأل
رسد و  د هر دو مسأله در آن به تصحيح مييم پس حاصلضرب هر چه باشكن ميضرب 

اهل رد و در صورت ي  هبعد اين نصيب احد الزوجين را در صورت تباين در تمام مسأل
يم حاصلضرب هر چه باشد سهام احد كن ميب اهل رد ضري  هتوافق در وفق مسأل

الزوجين است و نصيب هر يك از اهل رد را در صورت تباين در تمام باقيمانده از احد 
الزوجين و در صورت توافق در وفق باقي مانده ضرب كرده در اين صورت حاصل هر 

دو مادر چه باشد سهم آن وارث خواهد بود مثال توافق مانند اينكه وارثين يك همسر و 

است كه  4همسر از ي  هبزرگ و دو برادر مادري باشند مسأل
4

آن معادل يك سهم براي  1
خواهد بود و  6اهل رد  در اصل از ي  هسهم باقي براي اهل رد و مسأل 3همسر است و 

 2و  شود ميردد يك سهم براي دو مادر بزرگ منظور گ ميباز  3بوسيله قانون رد به عدد 
سهم نيز براي دو برادر مادري، ولي يك سهم دو مادر بزرگ بر عدد رؤس آنان منقسم 

بلكه هم انكسار دارد و هم تباين لذا عدد رؤس آنان كه جزء السهم است در شود  مين
خواهد شد پس يك سهم  6و حاصل ضرب شود  ميضرب  3مسأله اهل رد يعني عدد 

ضرب كرده در نتيجه دو سهم  2زء السهم يعني عدد دو مادر بزرگ از اصل مسأله را در ج
يم و آنها كن ميو دو سهم برادران را هم در جزء السهم ضرب شود  ميبراي آنان حاصل 

و  3شوند و در بين سهام باقيمانده از احد الزوجين يعني عدد  نيز داراي چهار سهم مي
در  2هل رد يعني عدد اي  هاهل رد توافق در ثلث وجود دارد لذا وفق مسألي  همسأل
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 1شوند همسر كه  تصحيح مي 8و هر دو مسأله در عدد شود  ميي زوجه ضرب  مسأله
يم و به همين كن مياست ضرب  2اهل رد كه عدد ي  هسهم داشت آن را در وفق مسأل

و يك سهم هر مادربزرگ را در وفق سهام  شود ميسهم براي وي حاصل  2سبب 
و يك سهم براي هر يك شود  مياست ضرب  1رد كه عدد باقيمانده از زوجه براي اهل 

هم در وفق سهام نامبرده ضرب  گرسهم هر يك از برادران را بار دي 2و شود  ميحاصل 
شود. و مثال تباين مانند اينكه وارثين  اي هر يك از آنها دو سهم حاصل مييم كه بركن مي

چهار است و شوهر از ي  هشوهر و يك دختر و يك دختر پسر باشند مسأل
4

آن معادل  1
 4ي اهل رد نيز هم از  هماند و مسئل سهم براي اهل رد باقي مي 3يرد و گ مييك سهم را 
  شود. در ست مي

بردند و در بين باقي مانده. از زوج يعني  سهم و دختر پسر يك سهم را مي 3ر دخت
اهل رد را در ي  هجود دارد لذا مسألاهل رد يعني عدد چهار تباين وي  هو مسأل 3عدد 
خواهد شد و همان عدد اصل مسأله  16يم و حاصلضرب عدد كن ميزوج ضرب ي  همسأل

سهم براي  4د كن ميخواهد شد زوج داراي يك سهم بود كه آن را در مسأله اهل ضرب 
كنيم  آن را در سهام باقي مانده ضرب ميسهم بود  3و دختر داراي شود  ميوي حاصل 

و يك سهم دختر پسر را هم در سهام باقي شود  ميسهم براي وي حاصل  9) كه 3×3=9(
و بر اين مسائل نظائر شود  ميسهم براي وي حاصل  3) كه 1×3=3يم (كن ميمانده ضرب 

  . شود ميآنها قياس 

  مبحث ميراث ذوي الارحام

شد، وارث و آنان عبارتند از هر خويشاوندي كه نه داراي فرض و نه داراي تعصيب با
بردن آنان مشروط به اين است كه جز يكي از زوجين اهل فرض در كار نباشد و عصبه 

يعني آنها را به منزله كساني  –نيز موجود نباشد و ذوي الارحام به تنزيل ارث مي برند 
و مذكر و  –آنها به مرده متصل شده اند ي  هبه حساب بياوريم كه ذوي الارحام بوسيل

  اند:  م ارث مي برند و آنان يازده دستهم مانند همؤنث ذوي الارحا
  فرزندان دختران و فرزندان دختران پسران هر اندازه پايين باشند. -1
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  فرزندان خواهران از هر نوع مذكر ومونث كه باشند.  -2
   .دختران برادران غير مادري و دختران پسرانشان -3
  .فرزندان برادران مادري -4
   .پدرش يا عموي جدش باشد عموي مادري خواه عموي ميت يا عموي -5
اجداد وجدات او ي  هپدر و مادرش يا عمي  همرده يا عمي  هعمه ها خواه عم -6

  باشند.
   .دختران عموها از هر نوع كه باشند و دختران پسر عموها از هر نوع كه باشند -7
پدر و مادر يا ي  هدايي ها و خاله ها خواه دايي و خاله خود ميت يا دايي و خال -8

  ت او باشند. اجداد وجدا
پدر بزرگهايي كه از جهت مادر يا پدر ساقط شده اند مانند پدر مادر و پدرِ مادرِ  -9

   .پدر و امثال آنها
مادر بزرگان ساقط شده از جهت مادر يا پدر مانند مادرِ پدرِ مادر و مادر پدر پدر  -10

  بزرگ بنابر قولي كه آنها را از ذوي الارحام به حساب مي آورد. 
عمه ي  همانند عمشود  مييكي از اين ده گروه به مرده متصل ي  ههر كس بواسط -11

 عموي مادري و مانند آن.ي  هخاله و پدر پدر مادر وبرادر و عمو و عمي  هو خال

وارثي به حساب مي آيد كه بوسيله وي به مرده ي  هپس هر يك از ده صنف به منزل
دختران و فرزندان ي  هشند بمنزلردد مثلاً فرزندان دختران هر اندازه پايين باگ ميمتصل 

آيند و  دختران پسران به حساب ميي  هدختران پسران هر اندازه كه پايين باشند. بمنزل
ي  هخواهرانند و دختران برادران و دختران پسرانِ برادران بمنزل ي  هفرزندان خواهر به منزل

برادران ي  همنزل پدران خود هستند و فرزندان برادران مادري مذكر يا مؤنث باشند به
پدرند و دايي ها و ي  همادري هستند و عموي مادري و عمه ها از هر نوع كه باشند بمنزل

مادرند و دايي هاو خاله هاي پدر از هر نوع كه ي  هخاله ها از هر نوع كه باشند به بمنزل
مادر ي  هنزلمادرِ پدرند، و دايي ها و خاله هاي مادر از هر نوع كه باشند. بمي  هباشند بمنزل

ه مرده برسد مانند مادر بحساب وي بي  همادرند و پدر مادر و هر كس ديگري كه بوسيل
او به مرده برسد بمنزله مادر پدرند. ي  هآيند و پدر مادرِ پدر و هر كس ديگري بوسيل مي
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كه بوسيله  آن وارث به مرده مي شود  ميبنابراين نصيب هر وارثي براي كسي قرار داده 
شخص تمام  پس اگر جز يك شخص از ذوي الارحام هيچ كس وجود نداشت آنرسد.  

رسيدند و در  عتي به وسيله يك وارث به مرده ميبرد و اگر جما دارايي را براي خود مي
آنها مساوي بودند در اين صورت نصيب آن وارث مال آنهاست مذكر و ي  همنزلت هم

پسرِ دختر را از خود جا  3يرد و مؤنثشان در ارث مساوي هستند پس اگر يك شخص بم
پسر و يك  3گذارد دارايي را در بين آنها به سه قسمت مساوي تقسيم مي شود، و در 

و اگر در منزلت مساوي شود  ميدختر خواهر دارايي به چهار قسمت مساوي تقسيم 
نبودند بلكه متفاوت بودند با كسي كه بوسيله او به مرده مي رسند، اين شخص واسطه را 
به جاي مرده به حساب آورده و نصيب وي را در بين ذوي الارحام به حسب منزلت شان 

يم مثلاً در سه خاله متفرقه يكي پدر مادري و يكي پدري و يكي مادري كن ميتقسيم 

قرار داده كه  5آنان را در ي  همسأل
5

آن به خاله پدر مادري و 3
5

خاله پدري و  به 1
5

هم  1
زيرا آن كسي كه اين سه خاله متفرقه بوسيله وي شود  ميبراي خاله مادري در نظرگرفته 

رقه بودند مرد و وارثينِ وي همين سه خاله متف اند يعني مادر اگر مي به مرده رسيده
بودند. و در  ه خواهر ميت اين خاله ها در مسألبردند زيرا آن وق همينگونه از او ارث مي

خواهد بود  5عمه متفرقه مسئلة آنان مانند خاله ها از  3
5

براي عمه پدر مادري و براي  3

هاي پدري و مادري  نيز  هر يك از عمه
5

زيرا آنان بمنزلة پدر شود  ميدر نظر گرفته  1
بردند و  اگر پدر بميرد همين گونه ارث مي رسند و ده مياند و بوسيلة او به مر حساب شده

خواهد بود  6دايي متفرقه مسئلة آنان از  3در 
6

 5معادل يك سهم براي داييِ مادري و  1
دايي پدر ي  هسهم باقي مانده براي دايي پدر مادري خواهد بود و دايي پدري بوسيل

اگر پدر و مادر همراه دايي ها و خاله ها باشند آنها را از مادري از ارث ساقط مي شود، و 
كه در آن  –ند زيرا اگر مادر بميرد و پدر و دايي ها و خاله ها را كن ميارث بردن ساقط 

د. و اگر كن مياز خود جا گذارد پدر آنها را حجب   –وقت برادر و خواهر مي شوند 
دارايي در بين افراد گروه رسيده، تقسيم گروه ديگر به مرده مي رسيدند ي  هگروهي بوسيل
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بگونه اي كه هر نصيبي بوارث به فرض يا به تعصيب مي رسيده است كسي كه شود  مي
بوسيلة آن وارث به مرده مي رسد آن نصيب را براي خود بر ميدارد و اگر بعضي از 

وارثان  وارثان بوسيله بعضي ديگر ساقط مي شدند در حق گروه رسيده به مرده بوسيله آن
دختر خواهر  3مثلاً در شود  ميساقط شدن بعضي با بعض ديگر اعمال ي  هنيز قاعد

گوناگون يكي دختر شقيقه و ديگري دختر خواهر پدري و يكي ديگر دختر خواهر 

مادري. مسأله آنان از پنج خواهد بود،
5

براي دختر شقيقه و  3
5

دختر خواهر پدري براي  1

و 
5

هم براي دختر خواهر مادري منظور مي شود.  و در دختر دختر و دختر دختر پسر  1
سهم براي دختر دختر و يك سهم براي دختر دختر پسر  3است  4مسأله آنان از عدد 

ر مادري دختر برادر پدر مادري و دختر برادر پدري و دختر براد 3و در شود  ميمنظور 

خواهد بود،   6مسأله آنان از عدد 
6

معادل يك سهم به دختر برادر مادري يعني همان  1
رسد  به دختر برادر پدر مادري ميسهم باقيمانده  5سهم پدرش اگر زنده بود مي رسد و 

برادر زيرا دختران هر شود  ميو سهمي به او داده نشود  ميو دختر برادرِ پدري حجب 
د كن ميپدرانشان مي باشند و حال اينكه برادر پدر مادري، برادر پدري را ساقط ي  هبمنزل

و داراي انكسار و تباين است شود  ميدختر برادر پدر مادري بر آنها تقسيم ن 3سهم  5و 
باشد در اصل  . وجزء السهم نيز مي3ي را كه عدد پس عدد رؤوس دختران برادر پدر مادر

شود  ميتصحيح  18يم و مسأله در حاصلضرب يعني عدد كن ميضرب  6عدد  مسأله يعني
د و حاصلضرب يعني كن ميو دختر برادر مادري يك سهم خود را در جزء السهم ضرب 

و دختران برادر پدر مادري هم پنج سهم خودشان را در جزء شود  مينصيب او  3عدد 
 5را به مقدار هر دختر  15دد ند و حاصلضرب يعني عكن ميالسهم  يعني عدد سه ضرب 

ند و اگر جهت ارث در ميان ذوي الارحام متحد باشد ذي رحم كن ميسهم، از آنِ خود 
دور به ذي رحم نزديك حجب و ساقط مي شود. پس در بين پسرِ دختر دختر و دختر 

زيرا به وارث، نزديكتر است و در بين شود  ميدختر پسر، دارايي به دختر دختر پسر داده 
زيرا شود  ميسر دختر برادر و دختر پسر برادر غير مادري دارايي به دختر پسر برادر داده پ

او به وارث نزديكتر است و اگر جهت ارث گيري اصناف ذوي الارحام با هم فرق 
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داشت، در آن صورت هر يك از ذوي الارحام هر چند دور هم باشند به منزلة وارثي 
ه مي رسد، اعم از اينكه كسي كه نزديكتر از اوست كه بوسيله او به مردشود  ميفرض 

ساقط شود يا خير مثلاً در دختر دختر دختر و دختر برادر مادري دارايي متعلق به دختر 
باشد و دختر برادر  مادر بزرگ خود يعني دختر مرده ميدختر دختر است زيرا وي بمنزلة 

د و كن مير مادري را ساقط مادري بمنزلة پدر خودش است و معلوم است كه دختر، براد
خواهد بود به  2در بين پسر دختر دختر دختر و دختر پسر برادر مادري مسأله از عدد 

پسر دختر دختر دختر يك سهم مي رسد كه آن سهم نصيب مادر بزرگ مادرش است 
زيرا آن پسر بمنزلة اين مادر بزرگ بحساب مي آيد و دختر پسر برادر غير مادري هم يك 

برد زيرا آن سهم به پدرش تعلق داشت كه دختر به منزلة پدر خود است و  سهم مي
كه در آن فروع پدر از قبيل پدر  پدري)جهت است يكي اُبوت( 3جهات ذوي الارحام 
اند و در شمار ذوي الارحام  ي از جهت پدر از وارثين ساقط شدهبزرگها و مادربزرگهاي

كه او به هنگام وجود وارث  درپدر جد بنابر قوليقرار گرفته اند مانند پدر مادر پدر و ما
و همين طور است عموي مادري و شود  ميذي فرض از خويشاوندان و عصبه ساقط 

عمه ها از هر نوع كه باشند دايي ها و خاله هاي پدر از هر نوع كه باشند و دختران 
دختران پسران برادران و دختران پسران برادران و فرزندان خواهران و دختران عموها و 

  عموها. 
(مادري) كه فروع مادر از قبيل پدر بزرگان و مادر بزرگان ساقط از  :دوم جهت اُمومت

جهت مادر در آن داخل مي شوند مانند پدر مادر و مادر پدر مادر و پدر مادر مادر و مادر 
در و پدر مادر مادرو همين طور است عموها و عمه هاي مادر و عمه ها ي پدر و مادر ما

ها  دايي چنينعموهاي پدر مادر مادر و دايي ها و خاله ها مادر از هر نوع كه باشند و هم
   .نيز همين گونه هستند و خاله هاي پدر و مادر مادر

ت:جهت سوم بُفرزندان دختران و فرزندان دختران پسران هر اندازه پايين باشند   نو
ت(فرزندي) داخل مي شوند، پس اگر شخدر بُصي بميرد و وارثين وي يك پسر دختر نو

خواهد بود پسرِ  6دختر و دختر برادر غير مادري و يك دايي باشد مسأله آنان از عدد 
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دخترِ دختر نصيب مادر بزرگ خود يعني 
2

سهم را مي برد و دايي نصيب  3معادل  1

خواهر خويش يعني 
6

را بر مي دارد و دو سهم باقي مانده براي دختر  معادل يك سهم 1
برادر مي باشد، كه وي نصيب پدرش را برداشت كرده است. و در دختر دختر خواهر پدر 

مي باشد كه  5مادري و يك خاله مسئلة آنان از 
5

آن براي دختر دختر خواهر پدر  3

مادري و 
5

خاله خواهد بود و در دختر برادر و عموي مادري يا عمه از هر نوع آن براي  2
باشد دارايي براي عمو يا عمه خواهد بود و در دختر برادر و عموي مادري يا عمه از هر 
نوع باشد دارايي براي عمو يا عمه خواهد بود زيرا هر يك از عمو و عمه بمنزلة پدر 

پسر دختر دختر دختر و دختر برادر مادري د و در كن مياست و پدر هم برادر را حجب 
دارايي براي پسر دختر دختر خواهد بود نه براي دختر برادر مادري زيرا پسر به ي  ههم

بمنزله مادر بزرگ دوم خود است كه عبارتست از دختر مرده و دختر برادر مادري بمنزلة 
س از ذوي الارحام د و هر ككن ميپدر خود است در حاليكه دختر، برادر مادري را حجب 

برد. پس در دختر برادر مادري،  متصل شود به هر دوي آنها ارث مي به دو قرابت به مرده

خواهد بود. دختر برادر  6آنان از ي  هكه آن برادر عموزادة باشد. و دختر عموزاده مسأل
6

1 
د و پنج سهم كن ميرداشت معادل يك سهم نصيب پدر خود را به جهت اخُوُت(برادري) ب

باقي مانده بايد در بين او و دخترِ پسر عمويش تقسيم شود ولي قابل تقسيم نيست بلكه 
و جزء السهم را در اصل مسأله   2داراي انكسار و تباين است لذا رؤس آنها يعني عدد 

سهم  5ردد و گ مييم و دو سهم براي وي حاصل كن ميضرب  2در جزء السهم يعني عدد 
 10حاصلضرب يعني عدد  پسيم، سكن ميضرب  2قيمانده را در جزء السهم يعني عدد با

 5يم در نتيجه براي هر يك كن ميرا دربين دختر برادر مادري و دختر پسر عمو تقسيم 
 7يم حاصل جمع كن ميرا براي دختر برادر مادري جمع  2و5بعد شود  ميسهم حاصل 

ر يك دختر ديگر باشد با يك دختر دختر دختر ودر پسر دختر دختر كه پسر پس شود  مي
و دو سهم به پسر دختر دختر مي رسد زيرا وي شود  ميقسمت تقسيم  3ديگر دارايي به 

سهم دو مادر بزرگش را مي برد و يك  2و شود  ميمادر بزرگ به مرده متصل  2به وسيله 
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به مرده متصل سهم هم به دختر دختر دختر ديگر مي رسد زيرا وي به يك مادر بزرگ 
او را  شود و تنها سهم او را بر مي دارد. هر گاه يكي از زوجين ذوي الارحام باشد سهم

پردازيم و آنچه از احد الزوجين باقي ماند براي  كامل و بدون حجب و عول مي
باقيمانده را ي  هخويشاوند ذي رحم است، پس اگر موجود از ذي رحم يك نفر باشد هم

از خويشاوندان ذي رحم يك گروه باشند و باقي مانده بر آنها قابل برد واگر موجود  مي
پسر دختر يا  3يم، مانند اينكه وارثين يك همسر و كن ميتقسيم باشد همين طور عمل 

م آن معادل يك سهم را به همسر هار است و يك چهارچخواهر باشند كه مسأله از 
و اگر باقي مانده از احد الزوجين بر  .دهيم پسر مي 3سهم باقي مانده را به  3دهيم و  مي

كنيم و  گر قرار داده و بر آنان تقسيم ميذوي الارحام تقسيم نشد براي آنان مسأله اي دي
اگر مسأله نياز به تصحيح داشت آن را تصحيح خواهيم كرد. سپس در بين مسأله و 

مسأله و باقي كه در بين شود  ميباقيمانده بعد از فرض احد الزوجين نظر كرده و معلوم 
مانده يا توافق وجود دارد يا تباين، اگر توافق وجود داشت وفق مسأله ذوي الارحام را در 
مسأله يكي از زوجين ضرب كرده و در صورت تباين باقي مانده و مسأله ذوي الارحام 
تمام هر دو مسأله را در هم ضرب مي كنيم كه در حاصلضرب هر دو مسأله تصحيح مي 

وافق آن است كه بازماندگان يك همسر و يك دختر خواهر پدر مادري و شوند. مثال ت
است و  4يك دخترِ خواهر پدري و دو دختر دو خواهر مادري باشند، مسأله همسر از 

4

سهم باقي مانده براي ذوي الارحام  3آن معادل يك سهم به همسر داده مي شود. و 1

كه دختر خواهر پدر مادري شود  ميساخته  6از  است. و مسأله ذوي الارحام
2

 3معادل 1

يرد، دختر خواهر پدري گ ميسهم را 
6

يرد و دو دختر  دو خواهر گ ميمعادل يك سهم را 1
ند. و كن ميمادري نيز يك سوم معادل دو سهم هر يك مقدار يك سهم را برداشت 

لارحام و عدد باقي با هم در ثلث توافق دارند لذا وفق اين مسأله يعني عدد ذوي اي  همسأل
تك  پسشوند س تصحيح مي 8م هر دو مسأله در عدد يكن ميرا در مسأله همسر ضرب  2

سهم است به  2يم و حاصلضرب كه كن ميضرب  2سهم همسر را در جزء السهم يعني 
 1ري را در وفق باقي مانده يعني عدد سهم دختر خواهر پدر ماد 3و شود  ميهمسر داده 
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يم و تك سهم دختر كن ميرا به او تقديم  3يم و حاصلضرب يعني عدد كن ميضرب 
هر شود  ميالسهم كه همان دو سهم حاصل  در جزء1خواهر پدري را نيز با ضرب عدد 

 يك بميزان يك سهم به آنها داده خواهد شد. و مثال تباين آن است كه بازماندگان شوهر
ي  هو دختر خواهر پدر مادري و دختر خواهر پدري و دختر خواهر مادري باشند مسأل

است 2شوهر از 
2

سهم براي شوهر است  يك سهم باقي براي ذوي الارحام  1آن معادل 1

است كه   5ذوي الارحام از ي  هاست و مسأل
5

ر خواهر پدر سهم براي دخت 3آن معادل  3

و براي هر يك از دختر خواهر پدري و دختر خواهر مادري شود  ميمادري منظور 
5

1 
مي بينيم كه در بين مسأله ذوي الارحام  و  پسسشود  ميسهم در نظر گرفته  1بميزان 

ب يم كه حاصلضركن ميباقي مانده تباين وجود دارد لذا هر دو مسأله را در هم ضرب 
سهم خود را  1شوهر پسخواهد بود و هر دو مسأله در آن تصحيح مي شود، س 10عدد 

سهم است بر مي دارد و  5د و حاصلضرب را كه كن ميذوي الارحام ضرب ي  هدر مسأل
د و آن را بر كن ميسهم خود را در باقي مانده ضرب  3دختر خواهر پدر مادر مادري 

و دختر خواهر پدري نيز يك سهم شود  ميل سهم براي وي حاص 3ميدارد كه باز هم 
يرد و دختر خواهر مادري هم يك سهم گ ميخود را بضرب باقي مانده معادل يك سهم 

هيچ  6و در باب ذوي الارحام جز اصل  گيردسهم مي  1خودرا بضرب باقي مانده معادل 
مانند اين كه شخصي بميرد و شود  ميعول  7به 6اصلي عول نخواهد شد كه اصل 

بازماندگان وي يك دايي و دو دختر  دو خواهر غير مادري و دو دختر دوخواهر مادري 

شود  ميباشند مسأله آنان از دو به هفت عول 
6

آن معادل يك سهم براي دايي و  1
3

آن 2

م و سهم براي دو دختر خواهر پدر مادري هر يك به مقدار دو سه 4معادل 
3

براي دو  1
  شود.  سهم هر يك مقدار يك سهم منظور مي 2دختر خواهر مادري معادل 

اين آخرين چيزي است كه گرد آوري آن براي بنده ممكن شد و خداوند از همه 
داناتر است و همة ستايشها از آن خداوند، پروردگار جهانيان است و خداوند تا روز 

  بر ما حضرت محمد و همة خاندان و ياران او درود بفرستد. قيامت بر پيام


